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للم اجعلنی عندک وجیهاً فی انیا و الًخرق بمحقد 
و هل بیته الطاهرین, صلواتک علیهم أجمعین 


فهرست مطالب ۵ 


# پیشگفتار ور و ۳ 
# خلاصه حالات امام زمان لا و 1۳ 

در مدح دوازدهمین اختر امامت ی وم وی وی و ۱۲۱ 

میلاد سعادت بخش و ۱۲ 
۱ -فایدهٌ عطسه و برخورد با آن بو اور و وا ۲ 
۲ -جواب چهل مسئلةً مشکل از کودکی خردسال ۷۱ 
۳ تشخیص حرام و حلال برای کودکی خردسال ند ۶ 
۴ -ظهور از پشت پرده با خصوصیّات ی وه وس وی و ۷۹ 
۵ -او را نخواهید دید و با مش و و ۳ 
۶ فقط حجت بر حخت نماز می‌ خواند ره وراه ما ی و ۱۳۳ 
۷-مشورت با آینده‌نگر آگاه رک ی وگ و کات سید ۳۶ 
۸-علائم و نشانه‌های قبل از ظهور نور مه رم وم هرس ههد ۱۳/۸ 
٩‏ - حوادث ظهور و خروج نور او ی وی سای دوه و سم سوه :۳ ۱۳ 
۰ -قانون پیاده‌رو و سواره هو ی ره وش ۳۳ 
۱ -همچون شمایل جذاش ظاهر می‌شود هت و ۴۷ 
۲ - ظهور نور در مدینه و اعدام دو جنایت‌کار یر و 5 ۳۹ 


۳ هی آذوقهٌ لشکر امام زمان (عج) هت و تیاه ۲ ۵ 


۶ چهل داستان از امام زمان اث 


۵ -پیراهن یوسف و ابراهیم کجاست؟ ۵۳ 
۶ -سرزنش در برگرداندان هدایا 1 
۷ -ریگ طلا در طواف کعبه و هه وه و شم وف مق وی ۵۸ 
۸ - خلیفهٌ تمام انبیاء و ائمّه در شهر کوفه یس مامح حول 


۳ - مردی کهن سال با شکل جوانی مت موه هوک من و جو ۳ 1۷ 
۴ - شهرسازی و تخریب و کندی حرکت آفلاک ی 
۵ - ظهور نور و انتقام از ظالم هم ۱۷/۵ 
۶ قاتل شیطان کیست؟ اه 
۷- آشنائی به درون و استجایت دعا مر وه و مر کون ۸ 
۸ . درخواست مطالبات سفارشی هرا ای هه یوم موی هو ۲ 
۹ .دریافت وجوهات و تعیین نماینده ع از 
۰ اوّلین برنامه عملی پس از ظهور و قیام ۳ 
۱ جبرئیل اوّلین بیعت کننده در کعبهُ الهی اه و ور و۸۷۸۳ 
۲ سیره و روش تشکیل حکومت جهانی 3 
۳ خبر از درون میهمان مسافر و پذیرائی اس وی موی که وی ٩۳‏ 
۴ نابودی آثار ظالمان و قتل مخالفان بعد از بیان حجْت ۹۵ 
۵ زارت امام حسین (ع) و همراهی با یکی از مخالفین ۹۸ 


۶ راهنمائی و کمک به حاجی اسد آبادی گم گشته 
ی ی + دي 


۷ تقسیم عادلانه و حکم بر حقایق مذاهب و 
۸ - مهمان نوازی و هدایبت و( 
۹ . جواب نامه و تاراحتی از برگشت هدیه ی 
۰ اطلاعیه‌ای بر غیبت کبری و 
# منقبت دوازدهمین ستار؛ هدایت ی 
# پنج درس ارزشمند و آموزنده هت 


* اظهار محبّت نسبت به حضرت مهدی (عج) 5 


۸ چهل داستان از امام زمان لا 


۶ به نام هستی‌بخش جهانآفرین 4 

* پیشگفتار: 
شکر و سپاس بی‌منتها؛ خدای بزرگک راء که ما را از اقت مرحومه 
فرار داد و به صراط مستقیم ولایت اهل‌بیت عصمت و طهارت 
صلوات اللّه علیهم اجمعین هدایت نمود. 

بهترین تحیّت و درود بر روان پاک پیامبر عالی‌قدر اسلام حضرت 
مسحمد 38+ و بر اهل‌بیت عصمت و طهارت 2ا: خصوصاً 
دوازدهمین خلیفة بر حقش حضرت مهدی موعود عجل اه فرجه 
الشریف. 

و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اهل‌پیت رسالت که در حقیقت 
دشمنان خدا و قرآن می‌باشند. 

جه و و و بو 

نوشتاری که در اختیار شما خواننده محترم قرار دارد؛ برگرفته شده 
است از زندگی سراسر آموزندة آن شخصیّت ممتاز و والائی که تمام 
ملّت‌ها - هر یک به عنوانی - در انتظار ظهور مبارکش هستند و تمام 
انبیاء و اوصیاء به عنوان مهدی موعود 1 بر وجود آن حضرت 
بشارت داده‌اند. 

و چون ظهور نماید» حضرت عیسی مسیح تفا فرود آید و پشت 
سرش نماز جماعت بخواند؛ و حضرتش جهان را پر از عدل و داد 


3 


پیشگفتار ۹ 


نماید؛ و نیز به برکت وجود پرانتخارش زمین و آسمان برکات خود را بر ممنین و 


بندگان صالح؛ وافر گردانند. 
و جد بزرگوارش حضرت رسول اکرم #4 ضمن حدیثی طولانی 
فرمود: 


همانا خداوند متعال نطفهٌ فرزندم مهدی نٍ را مبارث و پاکث و 
پا کیزه قرار داده است. بندگان با ایمان به برکت وجود او شادمان 
خواهند بود. 

همچنین خداوند متعال عهد و میثاق ولایت او را از همگان برایش 
گرفته است. او هدایت‌گر و سعادت‌بخش مومنین خواهد بود او سبب 
عزت و شرافت بندگان صالح؛ و سبب ذلّت و خواری مخالفان و 
منافقان می‌باشد. 

هنگام ظهور و حروجش؛ جبرئیل سمت راست و میکائیل سمت 
چپ و دیگر یاران پشت سر او حرکت می‌نمایند و.... 

آیات شریفهٌ قرآن احادیث قدسیّه و روایات بسیار با سندهای 
مسختلف در متقبت و شخصیّت آن خاتم اوصیاء و فریاد رس 
مظلومان. در کتاب‌های مختلف به زبان‌های گوناگون وارد شده 
است. 

و این مسجموعة مسختصر؛ ذره‌ای از فسطرةّ اقیانوس بی‌کران 
حیات‌بخش» وجود جامع و کامل آن امام همام می‌باشد» که برگزیده 


۱۰ چهل داستان از امام زمان 3 


و گلچینی است از ده‌ها کتاب معتبر( در جهت‌های مختلف: عقیدتی؛ 
سیاسی فرهنگی اقتصادی اجتماعی» اخحلاقی؛ ترییتی و .... 

باشد که اين ذرَةٌ دلنشین و لذت‌بخش مورد استفاده و افادهٌ عموم؛ 
حصوصاً جوانان عزیز قرار گیرد. 

و ذخیره‌ای باشد «لَم ای ال و لا ون الا من آّی اللهبقلب لیم 
* بی وی ولمن له علن حَقّ» انشاء له تعالی. 


ملف 


۱ -فپرست نام و مشخشّات بعضی از کتابهائی که مورد استفاده قرار گرفته است در آخرین قسمت جلد دوم 


همین مجموعة نفیسه موجود می‌باشد. 


خلاصه حالات امام زمان لا ۱۱ 


# خلاصء حالات > 
۶ چهاردهمین معصوم: دوازدهمین اختر امامت > 
آن حضرت نزدیک طلوع فج روز جمعه. نیمةٌ ماه شعبان سال 
۴ هجری قمری! در شهر سامراء به طور مخفی و پنهان از دید 
عموم پا به عرصة وجود نهاد. 
نام: م ح م م د 7 صلوات الّه و سلامه علیه؛ و عجّل ال تعالی فی 
فرجه الریف.(۲. 
کنبه: ابوالقاسم. ابوجعفر و.... 
لقب: بیش از نهصد لقب برای حضرتش ذ کر کرده‌اند که در کتب 
یی 09۶ می‌باشد از آن حمله: مهدی» حجخت؛ منتقّم» بقیةاله 
الاعظم؛ قائم آل محمّد؛ صاحب الژمان 2 
پدر: امام حسن عسکری صلوات اللّه و سلامه علیه. 
مادر: به نام‌های نرجس؛ ملیکه, ربحانه؛ صیقل و سوسن معروف است. 


۱ - مطایق با بیست و دوّم مرداد ماه» سال ۲۴۷ هجری شمسی می‌باشد. 

۲ - نام و لقب مبارک آن حضرت به عنوان امام «محتد؛ مهدی» تا طبق عدد حروف آبجد کبیر - ٩۲‏ 
٩‏ - می‌باشد. 

۳ - طبق احادیث وارده: گفتن نام صریح امام زمان نع در زمان غیبت حرام و غیرمجاز است» که بعضی از 


آن احادیث ضمن چهل حدیث منتخب خواهد آمد. 


۱۲ چهل داستان از امام زمان لا 


* نقش انگشتر: واه اه و حاصته. 

* دربان: چهار نفر به نام‌های عثمان بن سعید» محقد بن عثمان؛ 
حسین بن روح؛ علی بن محمّد سمری؛ در غیبت صغری وکالت و 
وساطت حضرت را بر عهده داشته‌اند. 

+ جریان ولادت آن حضرت. همانند حضرت موسی کلیم#ٍ در 
کنار کاخ طاغوت زمان» مخفی و پنهان از دید جاسوس‌ها و عموم 
مردم انجام گرفت. 

* حضرت دارای دو غیبت بوده است: یکی غیبت صغری - که 
حدود هفتاد و پنج سال به طول انجامید - و دیگری غیبت کبری 
می‌باشد - که تقریاً از سال ۳۳۰ هجری قمری شروع شد. 

و از آن زمان به بعد برای حضرت. وکیل و نائب حاص معرّفی و 
معیّن نشده است بلکه مجتهدین جامع‌الشرایط - به عنوان وکیل و 
ناب عامٌ - امور جامعه را بر عهده داشته و دارند. 

* آن حضرت در همین جامعه» بين افراد رفت و آمد و در مجالس 
به صورت ناشناس شرکت می‌نماید؛ و نیز همه را می‌بیند و شاهد 
اعمال همگان خواهد بود. 

ولی دیگران هم گرچه او را می‌بینند؛ اتا شخص حضرتش را 
نمی‌شناسند که کدام یک از اشخاص می‌باشد. 

افراد بسیاری در غیبت کبری به محضر مبارکش شرفیاب شده‌اند 
و کسب فیض کرده‌اند. 

+ علائم و نشانه‌های متعدّد و گوناگونی جهت ظهور و قیام آن 


خلاصه حالات امام زمان لت ۱۳ 
حضرت. توشط معصومین یل بیان و مطرح شده است؛ که در کتاب‌های 
مختلف اهل‌سّت و شیعه به طور مشروح و مبسوط مذکور می‌باشد. 

+ وقتی حضرت در مکَةٌ معظّمه ظهور نماید ۳۱۳ نفر از اصحاب 
و فرماندهان او از اطراف و شهرهای مختلف در کنار کعبة الهی جمع 
شوند و در دست ه رکدام شمشیری خواهد بود. 

و سپس منادی بین زمین و آسمان گوید: اپن مهدی موعود است 
که ظهور کرده و به شیوةً حضرت داوود و سلیمان له قضاوت 
خواهد نمود و پیّنه و شاهد لازم ندارد. 

* طبق آنچه در روایات آمده است: حکومت آن حضرت بین 
هفت تا نُه سال به طول خواهد انجامید .۱ 

* مدّت امامت: حضرت بنابر مشهور بین روایات؛ روز جمعه؛ هم 
ربیع الاوّل» سال ۲۱۰ هجری قمری پس از شهادت پدر بزرگوارش؛ 
در سنین پنج سالگی به منصب و مقام عظمی و والای امامت و 
خلافت نائل گردید. 

و از آن زمان تا کنون حدود ۱۱۵۷ سال می‌باشد و در آینده تا هر 


۱ - شخصی از امام جعفر صادق نت سژال نمود که امام زمان 3 چند سال حکومتش به طول می‌انجامد؟ 
حضرت فرمود: هفت سال روزها و شبهایش به اندازه‌ای طولانی می‌گردد که يکث سال آن مساوی است با ده 
سال از سالهای دوران شماء پس مجموع حکومت آن حضرت هفتاد سال از سالهای شما خواهد بود. غيبة 
طوسی: ص ۰۴۷۴ ح ٩۴۹۷‏ [علام الوری: ج ۲+ ص ۰1۹۰ 

و در بعضی روایات آمده که ملّت حکومت حضرت ۳۰٩‏ (سیصد و نه) سال خواهد بود. توضیح در اوّلین 


پاورقی داستان ۲۴ موجود است. 


۱۴ چهل داستان از امام زمان 4 
لحظه که خداوند متعال اراده نماید» امامت و هدایت جامعه را به 
عهده خواهد داشت. 

مدّت عمر: آن حضرت حدود پنج سال. هم‌زمان با پدر 
بزرگوارش حضرت ابومحتده امام حسن عسگری ت# بوده و پس از 
آن تا اين زمان - که روی هم ۲ سال باشد - عمر پربرکت آن 
حضرت می‌باشد و در آینده تا هر زمان که خداوند بخواهد. تداوم 
خواهد یافت. 

نماز امام زمان ل: دو رکعت است. که در هر رکعت سورةٌ حمد 
یکث مرتبه و چون به جملاٌ «ایّااک نعبد و ایا کث نستعین» برسد. صد 
مرتبه آن را تکرار نماید؛ و بعد از سورةٌ حمد؛ یک مرتبه سورة توحید 
خوانده می‌شود؛ همچنین هر یکك از ذکر رکوع و سجود را هفت 
مرتبه بگوید. 

و چون سلام نماز را دهد؛ تسبیح حضرت زهراء تیه را بگوید و در 
بعضی عبارات آمده است که بعد از آن؛ نیز صد مرتبه صلوات بر 
محمّد و آل محمد فرستاده شود. 


و بعد از آن» حوائج مشروعةٌ خود را از حداوند طلب نماید.۱ 


۱ - ولادت و دیگر حالات حضرت برگرفته شده است از؛ 
اصول کافی: ج ۰۱ تهذیب ال حکام: ج ٩؛‏ تاریخ اهل‌البیت م؛ مجموعة نفیسته أعیان‌الشیعه: ج ۲» کشف 
لفتة: بج ۸۲ ینیع الم و5 بحارالئوان جمالالأسبوع دعوات راوندی؛ (علام الور طبرسی: ج ۲: دلائل 


الامامة و... . 


در مدح دوازدهمین اختر امامت ۱۵ 


در مدح دوازدهمین اختر امامت # 

سسحر از دامن نسرجس بسرآمد نسوگلی زیسبا 

گلی کز بوی دلجویش, جبهان پسیر شد برنا 
زهسی سسروی که الطافش, نکنده سایه بر عالم 

زهعی صبحی که انفاسش دمیده روح در اعضا 
سپیده دم ز درسای کسرم بسرخسواست امسواجسی 

ک عالم ضرق رحمت شد از آن مسواج روح افزا 
ببه صبح نیمه شسعبان تسجلی کرد خورشیدی 

که از نسور جسبینش شد. منور دید زهسرا 
چه مولودی که هسمتایش نسدیده دیسد؛ گسردون 

چسه فسرزندی که مانندش نزاده مسادر دنیا 
پببه صولت تالی حیدر: به صورت شبه پیغمبر 

پسسه یرت مس ظهر داو ولن والی والا 
قسدم در عسرصة عسالم نهاده پساک فسرزندش 

که چشم آفرینش شده ز نسورش روشین و بینا 
ب» پاس مقدم او شد مزین عالم پائین 

ز نسور طسلعت او شسسد» منور عالم بب‌الا 
چسو گیرد پسرچم رانا فستحنا) در کف قدرت 


لوای نصرت افرازده بر این شه گنبد خسضراء 


۱۶ چهل داستان از امام زمان ظًْ 


شها چشم انتظاران را؛ ز هجران جان به لب آمد 

بستاب ای کسوکب رحسمت. بر افنکن پرده از سیما 
تسوگر عارض بر افنسروزی, جهان شود روشن 

تسوگسر قامت برافرازی قيامت‌ها شسود بریا 
تسوگر لشگر بسرانگیزی, سپاه کسفر بگریزد 

تسوگر از جای برخیزی, نشسیند فستنه و فوفا 
بسیا ای کشستی رصمت. که درا گشت طوفانی 

چو کشتیبان توئیء مارا چه غم از جنبش دریا 
خوش آن روزی که برخیزد. ز کعبه بانگ جاء الحسق 


خوش آن روزی که سرگیرد» حسجاب از چهرُ زیبا(!) 


۱ - اشعار از شاعر محترم: مرحوم دکتر قاسم سا وره». 


میلاد سعادت بخش ۱۷ 


(۱ 
« میلاد سعادت بخش 4 


مورخین و محد‌ین سیاری در کتاب‌های خود آورده‌اند: 

حکیمه دختر امام محتد جواد و عمةٌ امام حسن عسکری بل 
حکایت کند: 

روزی منزل حضرت ابومحتد؛ امام حسن عسکری 1 بودم؛ چون 
خورشید غروب کرد از جای برخاستم نا به منزل خودمان بروم. 

امام حسن عسکری لذ فرمود: ای عمّه! امشب را در منزل ما باش؛ 
در اين شب نوزادی کریم و عزیز به دنیا می آید. نوزادی که خداوند 
زمین را به وسبلهٌ او حیات می‌بخشد. او حجت خداوند متعال خواهد 
بو د. 

چون نگاهی به مادرش رجس کردم؛ آذار حمل در او ندیدم؛ 
وقتی موضوع را برای امام حسن عسکری ن اظهار داشتم حضرت 
فرمود: نزدیک طلوع فجر وعدة الهی؛ عملی خواهد شد و سپس 
افزود: داستان حمل و زایمان او همانند حضرت موسی 3 مخفی و 
ناگهانی است. 

آن روز را روزه بودم بعد از نماز مغرب و عشاء در منزل حضرت 
افطار کردم و در رختخواب دراز کشیدم نیمه شب برای نماز شب 


۱۸ چهل داستان از امام زمان جز 
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و فرمود: ای عمه! مش مشیّت الهی نزدیکت است. 

بعد از آن مشغول قرائت قرآن گشتم ناگهان نرجس ناله‌ای کرد 
سریع نزد او رفتم و ملافه‌ای روانداز -روی آن مخدّره انداختم و 
پس از ساعتی کوتاه صدائی شنیدم؛ همین که ملافه را کنار زدم؛ 
چشمم افتاد به نوزادی که در حال سجده بود. 

او را در بغل گرفتم» بسیار تمیز و حوشبو بود؛ در همین بین امام 
حسن عسکری 4 فرمود: ای عمّه! فرزندم را بیاور. 

هنگامی که نوزاد حود را در برگرفت. اظهار داشت: ای عزیزم! 
سخن بگو. نوزاد لب به سخن گشود و با زبان فصیح گفت: «آشهد آن 
لاله له وحده لا شریک له, و آشهد ان محمّداً رسول‌الثه»» سپس نام 
بازده امام را یکی پس از دیگری بر زبان آورد و بر آن ها صلوات و 
تحیّت فرستاد. 

چون صبح شد خدمت امام حسن عسگری نو آمدم تا نوزاد را بار 
دیگر بنگرم ولی او را نيافتم؛ گفتم: ای مولای من! نوزاد عزیز 
کجاست؟ 

فرمود: همان طور که حضرت موسی نی به ودیعه رفت. نوزاد ما 
هم به ودیعه رفته است. 

و چون روز هفتم شد و بر آن حضرت وارد شدم فرمود: ای عمه! 
نوزادم را بیاور وقتی به اتاق درونی رفتم» نوزاد را مشاهده کردم و او 
را در بغل گرفته و بوسیدم. 


میلاد سعادت بخش ۹ 


همین که او را نزد پدر بزرگوارش آوردم؛ همانند روز اولی که به 
دنیا آمده بود» شهادتین را گفت» پس از آن امام عسکری لد زبان 
مبارک خود را در دهان نوزاد عزیز قرار داد و نوزاد؛ زبان پدر را 
همانند شیر و عسل می‌مکید. 

پس از آن» امام ند فرمود: عزیزم! سخن بگو. 

نوزاد مجدّدآ همانند قبل پس از شهادتین؛ یکایکک ائمه بل را نام 
ُرد و صلوات و سلام بر آن‌ها فرستاد. 

سپس این آية شريفة قرآن را تلاوت نمود: 

« و رید آن نی لین استضعفوافی الأزض و تجعَهم اه 
و عم الوارتین و نم لَهمٌ فی الأزض و نی فزعون و هامان و 
جُنودهها مخ ما انوا یدرون ۱.4 

و بعد از آن؛ نام کتاب‌هائی را که بر حضرت شیث. ابراهیم؛ 
ادریس؛ نوح؛ هود؛ صالح؛ موسی و عیسی لا نازل شده بود؛ بر زبان 
شیرین و مبارک خویش جاری نمود.!۲ 


۱ - سور قصص: آیا ۵. 

۲ - تلخیص از؛ !کمال الین: ص ۴۲۴ - ۰۴۲٩‏ غیبت طوسی: ص ۱۱۴۱ اعلام الوری طبرسی: ج ۲ 
ص ۰۲۱۵ آعیان السّيعة: ج ۲+ ص ۴۵ - ٩۴؛‏ ینابیع المودة: ج ۳ ص ۳۰۱: عیون المعجزات: ص ۱۴۲ 
و مجموعةٌ نفیسه: ص ۲۴۲ با اين تفاوت که نام مبارک ۱۴ معصوم را بترتیب بیان فرموده است؛ و ما بجهت 


اختصار و روشن بودن فقط به اشاره بسنده نمودیم, 


.۲ چهل داستان از امام زمان و 


۲( 
فایدهُ عطسه و برخورد با آن » 


مرحوم شیخ صدوق. طوسی. طبرسی و برحی دیگر از بزرگان 
رضوان الّه تعالی علیهم به نقل از نسیم - خادم امام حسن عسکری 1 
- حکایت کنند؛ 

هنگامی که حضرت صاحب الرّمان 3 از رحم مادر به دنیا آمد» 
انگشت سبَابةٌ خود را به سمت آسمان بلند نمود؛ و در همین لحظه 
نااگهان عطسه‌ای کرد و سپس اظهار داشت: «الحمد للّه رت العالمین؛ 
و صلّی اللّه علی محتد و آله». 

بعد از آن با کمال فصاحت فرمود: ظالمان و ستمگران گمان 
کرده‌اند که حجت و ولن خداوند متعال زایل و نابود شونده است» 
چنانچه به ما اجازه سخن گفتن و بیان حقایق داده شود همانا شک و 
شبهه از بين خواهد رفت. 

+ همچنین به نقل از نسیم خادم حکایت نمانند: 

یک شب پس از آن که حضرت مهدی موعود (عجّل اللّه تعالی 
فرجه الشزیف) تولد یافت. چند روزی بعد از آن به محضر مبارکث آن 
حضرت شرفیات شدم هنگامی که نشستم عطسه کردم. 


فایدهٌ عطسه و برخورد با آن ۲۱ 
حضرت در حقّ من دعائی کرد و فرمود: «یَرَحَمک الّ6. 
من از محبّت و دعای حضرت بسیار خوشحال شدم. 
سپس به من فرمود: ای نسیم! آیا می‌خواهی تو را به نتیجه و فايدة 
عرضه داشتم: بلی؛ فدایت گردم. 
حضرت در همان موقعیّتی که تازه به دنیا آمده بود» فرمود: «هُوّ 
مان مق مت تاه ام یعنی؛ عطسه انسان را از مرگ به مدّت سه 


روز در آمان می‌دار ی( 


۱ - آدرس هر دو داستان: اکمال الّین: ص ۴۳۰ ح ۵؛ غيبة شیخ طوسی: ص ۰۲۳۲ ج 0۲۰۰ 
دص ۲۴۴+ ج ۱ (علام الوری طبرسی: ج ۲ ص ۲۱۷ الخرالج و الجرانح:: ج ص ۴۹۱۵ ۰۱۱ 


وج ۲ص ۰1۹۳ ح ۷. 


۷۲ چهل داستان از امام زمان لا 


(۳ 
۶ جواب چهل مسئلهٌ مشکل از کودکی خردسال » 

سعد بن عبداللّه قمی حکایت نماید: 

روزی متجاوز از چهل مسئله از مسائل مشکل را طرح و تنظیم 
نمودم تا از سرور و مولایم حضرت ابومحتد امام حسن عسکری 
صلوات الّه علیه پاسخ آن‌ها را دریافت نمایم. 

از شهر قم به همراه بعضی دوستان حرکت کردیم؛ هنگامی که وارد 
شهر سامراء شدیم به سوی منزل آن حضرت روانه گشته؛ و پس از آن 
به منزل رسیدیم و اجازة ورود گرفتیم» داخل منزل رفتیم. 

همین که وارد شدیم. دیدم مولایم همچون ماه شب چهارده در 
گوشه اتاق نشسته است و کودکی خحردسال را - که چون ستاره 
مشتری می‌درخشید - روی زانوی خود نشانیده بود. 

امام عسکری قّ به ما اشاره نمود که جلو بیائید و در نزدیکی ما 

پس طبق فرمان حضرت؛ جلو رفتیم و نشستیم و سپس مسائل خود 
را به طور کی مطرح کردیم. 

امام حسن عسکری صلوات الّه علیه پس از شنیدن سخنان و مسائل 


راب جول مس مشکل از تودکی دبا ۳۳ 
شزو یه کرک نموف و اغهار داش ای فرزندم! و 
خود را بیان کن. 

را یکی ب پس از دیگری جواب کافی داد. 

و بعضی سوّال‌ها را پب پیش از آن که مطرح کنیم خود کودکث مطرح 
می‌نمود و جواب آن را می‌داد؛ به طوری که همة ما مبهوت و متحیّر 
گشتیم که این کودک خردسال چگونه در همه علوم و فنون شناخت 
کافی دارد و با پیان شیوا تمامی سوّال‌های ما را پاسخ داده و همة افراد 
را قانع می‌نماید؟! 

پس از آن؛ امام حس عسگری صلوات اه علیه متوجه من شد و 
فرمود: ای سعد بن عبدالله! برای چه از قم به اين جا آمده‌ای؟ 

عرضه داشتم: یاابن رسول اللّه! چون عشق زیارت و دیدار شما را 


داشتم بدین جا آمده‌ام. 
حضرت فرمود: پس بقيَةٌ سوال‌هائی را که نهیّه و تنظیم نموده 
بودی؛ چه شد؟ 


پاسخ دادم: آماده و موجود می‌باشد. 

فرمود: از فرزندم و نور چشمم -مهدی موعود لْ3 - آنچه 
می‌خواهی سوال کن. 

و من بعضی از سوال‌های باقی مانده را مطرح کردم؛ از آن حمله 
عرضه داشتم: یاابن رسول‌اله! تأویل و تفسیر # کهیعص 4 چیست؟ 


۷۴ چهل داستان از امام زمان لا 


حروف. رموز و اخبار غیبی الهی است که خداوند متعال در رابطه با 
حضرت زکریّا پیغمبر یذ بیان نموده است؛ چون زکریا از خداوند 
متعال درخواست نمود تا اسامی خمسهٌ طیبه - پنج تن آل عبا لا - را 
تعلیم او نماید. 

لذا جبرئیل ن#ٍ: نازل شد و آن اسامی مقدس را به او تعلیم داد؛ و 
هر زمان حضرت زکریا لا یادی از آن اسامی: «محمد علین فاطمه. 
حسن. حسین ال ؛ می‌کرد؛ هر نوع مشکل و ناراحتی که داشت؛ حل و 
بر طرف می‌گردید. 

اتا هرگاه نام حمین 3 بر زبان جاری می‌نمود و به یاد آن حضرت 
می‌افتاد. غم و اندوه فراوانی بر او عارض می‌شد؛ و افسرده‌نحاطر 
می‌گردید. 

پس روزی اظهار داشت: خداوندا! علّت چیست که هر موقع چهار 
نفر اوّل را یادآور می‌شوم؛ دلم آرام می‌گیرد؛ و چون پنجمین نفر را 
یاد می‌کنم محزون گردیده و در چشمانم اشک حلقه می‌زند؟! 

خداوند متعال 9 کهیعص 4 را در جواب حضرت زکریّا لا برایش 
فرستاد؛ و تمامی اخبار و جریاناتی را که بر امام حسین "3 مقدّر شده 
بود؛ به وسیلةً آن رموز کی برایش بیان نمود: 

ر کاف؛ یعنی؛ کربلاء و حوادث آن؛ «هاء, اشاره به هلاکت و 
شهادت اهل‌بیت سلام اللّه علیهم؛ «یاء» یزید - بن معاویه است - که 


جواب چهل مسئلاٌ مشکل از کودکی خردسال ۲۵ 
بر امام حسین نا طلم نمود؛ «عین» اشاره به عطش و تشنگی آن حضرت و 
اصحاب می‌باشد؛ و «صاد صبر و استقامت آن حضرت خواهد بود. 

سپس آن کودکث در ادامةٌ فرمایشات گهربارش فرمود: چون 
حضرت زکریّا لد این خبر را - از فرشتة الهی یعنی؛ جبرئیل امین 3 - 
دریافت نمود» وارد مسجد شد و به مذت چند روز در مسجد ماند و 
مرب گربه و زاری می‌کرد. 

و در پایان افزود: حضرت بحیی پیغمبر و امام حسین ن: هر دو به 
مدّت شش ماه در رحم مادر بودند؛ و در شش ماهگی به دنیا 
آمدند.(۱ 


۱- !کمال اللّین: ص ۰۴۵۲ ح ۰۲۱ ارشادالقلوب دیلمی: ص ۴۲۲ احتجاج طبرسی: ج ۲» ص 4۵۲۳ 


ح ۸۳۴۱ بحارالنوار: ج ۵۲ ص ۷۸ - ۸۸ داستان بسیار طولانی است» به قطعاتی از آن بسنده گردید. 


۲۶ چهل داستان از امام زمان لا 


(۴ 
تشخیص حرام و حلال برای کودکی خردسال 4 

احمد پن اسحاق یکی از اصحاب و کسانی بود که وجوهات 
شیعیان را جمع آوری می‌کرد و خدمت امام حسن عسکری نّ: تقدیم 
می‌نمود او حکایت نماید: 

روزی به قصد تحویل مقدار قابل توجهی وجوهات شرعیّه به 
همراه تعدادی سوال در مسائل مختلف» به محضر مبارک امام حسن 
عسکری :3 عازم سامراء شدم. 

و چون وارد شهر سامراء گشتم به سمت منزل آن حضرت حرکت 
نمودم» هنگامی که به منزل رسیدم؛ اذن دخول طلبیده و وارد شدم 
چشمم به کودکی خردسال افتاد که بر زانوهای حضرت نشسته و بسیار 
خوش سیما و نورانی بود. 

همین که کیسه‌های پول و جواهرات را خدمت حضرت نهادم. امام 
لا نگاهی به کودک نمود و فرمود: ای پسرم! اين اموال از شیعیان و 
دوستان تو می‌باشد» آن‌ها را باز کن و تحویل بگیر. 

نا گهان کودک اظهار داشت: ای پدر! و ای سرورم! آیا جایز است 
که دست به سوی اموالی دراز کنم که آغشته به حرام است؟! 


تشخیص حرام و حلال برای کودکی خردسال ۲۷۷ 
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فرمود: آنچه در کیسه‌ها می‌باشد. بیرون بیاور تا فرزندم حلال و حرام 
آن‌ها را از یکدیگر جدا نماید. 

چون یکی از کیسه‌ها را خدمت حضرت نهادم کودک فرمود: این 
مال فلان شخص است که در فلان محلةٌ شهر قم سکونت دارد و 
مقدار آن ۷۲ دینار است که بابت فروش باغ ارثية پدرش و نیز فروش 
هفت عدد پیراهن و کرايةٌ مغازه‌هایش می‌باشد. 

امام حسن عسکری 4 فرمود: عزیزم! صحیح گفتی؛ اکنون بگو 
کدام حرام است؟ 

کودکث اظهار داشت: در این کیسه یک دینار مشکوکن. از اهالی 
شهر ری مربوط به فلان تاریخ می‌باشد که مغشوش می‌باشد. 

بعد از آن اشاره به یکی دیگر از کیسه‌ها نمود و فرمود: و اما 
صاحب این کیسه فلانی است که در فلان شهر مقدار يکک من و یکث 
چارک نخ» جهت بافتن پارچه به فلان بافندة معروف داد و چون 
مدّتی طولانی سپری شد نخ‌ها را دزد به سرقت برد. 

و صاحب نخ‌ها ناج را تکذیب و جریمه کرده و به جای آن؛ یکث 
من و نیم غرامت گرفت. 

پس یکث دینار با تگه‌ای پارچه در این کیسه از چنین راهی به دست 
آمده است که حرام می‌باشد. 

سپس کودکک به سوّمین کیسه اشاره نمود و اظهار داشت: آنچه 


۲۸ چهل داستان از امام زمان 1 


درون آن است؛ مال فلان شخص است که در فلان محلة قم زندگی 
می‌کند و مقدار هفتاد دینار می‌باشد که نباید دست زده شود. 

امام حسن عسگری :لد سوال نمود: چرا؟ 

فرزند جواب داد: چون این‌ها بابت فروش گندم‌هائی است که 
مالک با کشاورز اختلاف داشتند و مالک سهم کشاورز را کمتر از 
حقّش داد. 

پدر فرمود: بلی؛ صحیح است. 

پس از آن کودک فرمود: ای احمد بن اسحاق! اين اموال را به 
صاحبانش برگردان» ما نیازی به آن‌ها نداریم. 

و اکنون كيسة آن پیرزن را بیاور. 

احمد گفت: من به طور کلّی آن کیسه را فراموش کرده بودم..(٩‏ 

آری برای امام معصوم» چون از طرف خداوند متعال منصوب 
است. سنّ و سال موقعیّت مطرح نیست؛ بلکه هر زمان هر چه اراده 
نماید حاصل خواهد شد و به هم امور آگاه می‌گردد. 

پس مواظب اعمال و گفتار خود در تمام حالات باشیم که 
امام زمان؛ روحی له الفداء و سلام الّه علیه غافل نخواهد بود. 


۱ - احتجاج طبرسی: ج ۲ ص ۵۲۴ - ۸۵۲۷ یناییع المودة: ج ۳ ص ۳۱۹:ح ۵. 


ظهور از پشت پرده با خصوصیّات ۳۹ 


(۵) 
# ظهور از پشت پرده با خصوصیّات ٩‏ 

یکی از اصحاب امام حسن عسکری نا به نام یعقوب بن منقوش 
حکایت کند: 

روزی به منزل حضرت ابومحتد امام حسن عسکری 3 وارد 
شدم حضرت داخل ایوان جلوی یکی از اتاق‌ها نشسته بود و سمت 
راست امام لا پرده‌ای جلوی درب اتاق آویزان بود؛ خدمت 
حضرت عرض کردم: یاابن رسول الله! امام و صاحب ولایت بعد از 
شما کیست؟ 

فرمود: پرده را بلابزن» تا متوجه شوی! 

همین که پرده را بالا زدم کودکی پنج ساله را در قیافةٌ نوجوانی 
ده ساله با این حصوصیات نمایان شد: 

چهره سفید و نورانی؛ ابروانی کشیده و با فاصله؛ کفان دست 
درشت و خلیظ» شانه‌های بزرگ و بافاصله و در سمت راست 
گونه‌اش خالی سیاه وجود داشت. 


سپس آن کودک با وقار و هیبتی مخصوص به طرف پدر 


۳۰ چهل داستان از امام زمان نج 
بزرگوارش امام حسن عسکری # جلو آمد؛ و در بغل پدر؛ روی 
زانویش نشست. 

بعد از آن امام عسکری 3 به من فرمود: ای یعقوب! این کودکث 
بعد از من امام و صاحب شماها خواهد بود. 

همین که سخن پدر تمام شد و او را معّفی نمود از روی زانوی 
پدر برخاست و پدرش اظهار نمود: ای عزیزم! ای پسرم! در حال 
حاضر داخل برو - و مخفی باش - تا آن هنگامی که خداوند متعال 
اراده کند. 

و چون آن حجّت خدا وارد اندرون منزل شد. امام حسن 
عسکرین# مرا مخاطب قرار داد و فرمود: ای یعقوب! | کنون بلند شو 
و داخل اتاق را خوب نظرکن که چه می‌بینی؟ 

پس طبق فرمان امام 3 بلند شدم و هر چه به اطراف نگاه کردم 
کسی را نیافتم؛ و متوجه شدم که حجّت خدا از چشم‌ها ناپدید و غایب 


شده است ۱ 


۱- |ٍعلام الوری طبرسی: ج ۰۲ ص ۰۲۵۰ کمال الدین: ص ۴۰۷ ح ۰۲ 


او را نخواهید دید ۳۱ 


(۶( 
« او را نخواهید دید 4 

مرحوم شیخ طوسی رضوان له تعالی علیهبهنقل از علی بن بلال بغدادی 
که یکی از اصحاب امام عسکری لق می‌باشد - حکایت کند: 

روزی به همراه عده‌ای از علماء و بزرگان حضور مبارک امام 
حسن عسکری :3 رسیدیم تا آن که از آن حضرت دربارة امام و 
حجت بعد از او جویا شویم. 

همین که وارد مجلس حضرت شدیم؛ مشاهده کردیم که بیش از 
چهل نفر در منزل آن حضرت» اجتماع نموده‌اند. 

عثمان بن سعید عمری حرکت کرد و ایستاده سپس اظهار داشت: 
یابن رسول‌اله! می‌خواهم از چیزی سژال نمایم که شما خود نسبت به 
آن آگاه هستی. 

حضرت فرمود: فعلاً بنشین. 

بعد از آن؛ امام حسن عسکری ن#ذ با حالت غضب حرکت نمود و 
خواست که از مجلس خارج شود. فرمود: کسی بیرون نرود تا من 
برگردم. 


چون لحظاتی گذشت. حضرت مراجعت نمود و با صدائی بلند 


۳۲ چهل داستان از امام زمان لد 
فرمود: ای عثمان بن سعید! ۹ 

و عثمان بن سعید با شنیدن سخن حضرت. از جای خود برخاست 
شا ایمتاد: 

اسام :38 اظهار داشت: آیا مایل هستی که شما را به آنچه 
می‌خواهید» خبر بدهم؟ 

همگان گفتند: آری پااین رسول‌اله! 

امام 4 فرمود: آمده‌اید تا از حلیفه و حجّت خداوند متعال» بعد از 
من سوّال نمائید!؟ 

تمام افراد گفتند: پلی؛ ما پرای همین موضوع آمده‌ايم. 

در همین اثناء» کودکی همانند پاره‌ای از ماه و شبیه‌ترین افراد به 
امام حسن عسکری 3 ظاه رگشت. 

سپس امام حسن عسکری ند فرمود: اين کودکث امام شما پس از 
من خواهد بود و او خلیفه و جانشین من می‌باشد او را تابع و پیرو 
باشید؛ و از یکدیگر متفرّق نشوید که هلاکك می‌گردید. 

و سپس افزود: از اين پس دیگر او را نخواهید دید» مگر آن که 
وقتش فرا پرسد.۱ 


۱ کتاب الفية بخ طوسی: ص ۰۳۵۷ 2 ۳۱۹, 


فقط حخت بر حجخت نماز می خواند ۳۳ 


)۷( 
« فقط حجّت بر حجّت نماز می‌ خواند > 

مرحوم شیخ صدوقی» راوندی و برخی دیگر از بزرگان» به نقل از 
ابوالأْدیان حکایت کنند: 

چون امام حسن عسکری ند مسموم و شهید شد؛ جعفر برادر امام 
عسکری آمد تا بر جنازه‌اش نماز بخواند؛ ناگهان کودکی با چهره‌ای 
گندمگون و موهائی کوتاه وارد شد و عبای جعفر را گرفت و او را 
کنار کشید و به او فرمود: ای عمو! کنار بروه من سزاوارترم که بر پدرم 
نماز بخوانم. 

پس جعفر با چهره‌ای درهم و خشمناک کنار رفت و آن کودکث 
معصوم جلو آمد و بر جنازةٌ مقس پدر نماز خواند و سپس حضرت 
را کنار پدر بزرگوارش - امام هادی نا - دفن کردند. 

بعد از آن» کودک رو به من کرد و فرمود: ای ابوالادیان بصری! 

ابوالاْدیان گوید: من با خود گفتم: تاکنون اين دزمین علامت از 
نشانه‌های امامت؛ و دو نشانةٌ دیگر باقی مانده است. 

پس از آن؛ نزد جعفر رفتم؛ دیدم که شخصی به او گفت: این 


۳۴ 


جسارت کرد؟ 

جعفر جواب داد: والّه! تا کنون او را ندیده بودم و نمی‌شناسم. 

در همین بین که مشغول صحبت بودیم چند نفر از شهر قم آمدند 
و احوال امام حس عسکری :3 را جویا شدند و چون از وفات و 
شهادت حضرت آگاه گشتند» سوال کردند: امام و حجّت خداء بعد از 
او کیست؟ 

بعضی افراد اشاره به جعف رکردند. پس مردم قم به جعفر سلام کرده 
و تسلیت گفتند و اظهار داشتند: تعدادی نامه و مقداری وجوهات نزد 
ما است. چنانچه نشانی و مقدار آن پول‌ها را بگوئی» تحویل شما 
خواهیم داد. 

جعفر با عصبانیّت از جای خویش برخاست و لباس‌های خویش را 
تکان داد و گفت: مردم از ما علم غیب می‌خواهند؛ مگر ما علم غیب 
می‌دانیم ؟! 

و سپس از مجلس خارج گردید. 

بعد از این جریان خادمی وارد شد و اظهار داشت: نامه‌های شما از 
فلانی و فلانی و فلانی است و نیز داخحل کیسةٌ همیانی که همراه 
آورده‌اید: مقدار هزار و ده دینار وجوه شرعیّه می‌باشد. 

پس مردمی که از قم آمده بودند؛ نامه‌ها و پول‌هائی را که همراه 
آورده بودند» همه را تحویل خادم دادند. 


ققط حچّت بر حیّت نمازمی‌خواند ۵ 
ابوالًدیان گوید: آنچه امام حسن عسگری ند 
امام زمان - عجل الّه فرجه الشریف - بیان نموده بود تحمّق یافت؛ و 
دیگر شک و شبهه‌ای باقی نماند. 

پس از آن جعفر به دربار معتمد عبّاسی رفت و قضیَةُ حضور 
حضرت مهدی - فرزند امام حسن عسکری نی - و چگونگی اقامة 
نمازه همچنین جریان مردم قم و وجوهات شرعیّه را برای او سطرح 
کرد و متوکل دستور داد تا آن کودث را که خليفةٌ بر حقّ خداوند 
است دستگیر نمایند. 

پس تمام مأمورین و جاسوسان برای دست‌گیری حجّت خدا؛ 
پسیج شدند؛ ولیکن به هر حیله و وسیله‌ای متوسل گشتند؛ آن حضرت 
را نیافتند ۱0 


نسبت به فرزندش 


۱ - الخرایج والجرایح: ج ۴+ ص ۰۱۱۰۲ ذیبل ح ۰۲۳ !کمال الدین: ص ۴۷۲ پنابیع المودَة: ج ۰۳ 


ص ۱۳۲ با تفاوت در الفاظ. 


۳۶ چهل داستان از امام زمان ثْ 


)۸( 
مشورت با آینده‌نگر آگاه 4 


مرحوم علامه مجلسی به نقل از مرحوم شیخ بهائی رضوان الله 
علیهما استخاره‌ای را نقل کرده است و آن را به امام زمان عجّل اللّه 
تعالی فرجه السُریف با این کیفیّت نسبت داده است: 

تسبیح را به دست گرفته و سه مرتبه گوید: «للَهِمٌ صلْ علی محتّد و 
آل محتد؛ و سپس مقداری از دانه‌های تسبیح را در مُشت گرفته و پس 
از آن دانه‌ها را - دو عدد دو عدد - رها نماید» پس اگر یک دانه باقی 
ماند خوب است و آن کار مورد نظر خویش را اقدام نماید» ولی 
چنانچه دو عدد باقی بماند؛ حوب نیست و نباید اقدام کند.( 

9 همچنین مرحوم صاحب جواهر استخاره‌ای رابه حضرت 
حجت عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف با این کیفیّت نسبت داده است: 

پس از آن که تسبیح را در دست گرفتی؛ باید مراد خويش را نیّت 
کنی و سه مرتبه صلوات بر محتد و آلش لا بفرستی و سپس 
مقداری از دانه‌های تسبیح را در مشت بگیری. 

بعد از آن دانه‌ها را - هشت تاه هشت تا - رها کرده» در نهایت اگر 


۱- مستدرکدالوسائل: ج »٩‏ ص ۲۹۵ ح ۸۵ بحارالأنوار: ج ۱٩ص‏ 0۲۵۰ ج ۴. 


مشورت با آینده‌نگر آگاه ۳۷ 
یکی باقی بماند. متوشط است و اقدام بر انجام آن کار بهترمی‌باشد» 
ولی اگر دو عدد بماند؛ بهتر است که آن کار ترکك شود. 

اما اگر سه عدد باقی مانده باشده انجام آن کار و ترک آن یکی 
است و فرقی ندارد. 

و چنانچه چهار عدد باقی بماند. خیلی بد است و نباید به آن کار 
اقدام نماید. 

اگر پنج عدد باقی بماند» خوب است ولی زحمت و سختی دارد. 

اگر شش عدد باقی بماند» خیلی خحوب است و باید در آن کار 
تعجیل نماید. 

و اگر هفت عدد باقی بماند. مانند آن موردی است که پنج عدد 
باقی مانده باشد. 

ولی اگر هیچ باقی نماند» بسیار بسیار بد است و ضرر و زیان زیادی 


را در بردارد.(۱ 


۱- مستدرک الوسائل: ج ۰۷ ص ۲۹۸ ح ۲» جواهرالکلام: ج ۰۱۲ ص ۰۱۷۲ 


۳۸ چهل داستان از امام زمان لد 


(٩) 
4 علائم و نشانه‌های قبل از ظهور نور‎ 


مرحوم شیخ صدوق و برحی دیگر از بزرگان آورده‌اند: 

روزی حضرت امیرالمومنین امام علی ْ:ٍ در جمع بسیاری از 
مردم سخنرانی می‌نمود؛ در ضمن فرمایشات خود. خطاب به مردم 
کرد و اظهار داشت:( 

ای مردم! پیش از آن که من از بین شما رحلت نمایم و مرا از دست 
دهید. آنچه می‌خواهید سوال کنید و جویا بشوید تا از علوم من 
بهره‌مند گردید. 

از بین افراد جمعیّت» شخصی به نام صعصعه بن صوحان از جای 
برحاست و سوال کرد: پا امیرالمومنین! دجال چگونه و در چه زمانی 
حارج می‌شود؟ 

امام علی لقّ: در جواب فرمود: پیش از خروج دجال» علائم و 
نشانه‌هائی است که یکی پس از دیگری ظاهر و واقع خواهد شد؛ از 
آن حمله: 

مردم نسبت به نماز بی‌توجه شده و کارهای دنیا و امور شخصی رآ 


1 - حدیث طولانی بوده فرمایشات حضرت گلچین گردیده است. 


علائم و نشانه‌های قبل از ظهور نور ۳۹ 
در آولویت فراز می‌ذهنده ننبت به امانت بی اعطا گفته و سهل الگاری 
می‌کنند؛ دروغ و دروغ گوئی را حلال و توجیه می‌نمایند؛ و نیز 
رباخواری شایع و عادی گردد. 

مردم ساختمان‌ها را محکم و مجلل بنا می‌کنند؛ دین و احکام 
شریعت را با دنیا و اموال آن مبادله می‌نمایند افراد سفیه و بی‌ خرد 
برای اجراء امور جامعه برگزیده می‌شوند. زنان در مسائل مسختلف 
مورد مشورت قرار می‌گیرند دید و بازدید خویشاوندان با یکدیگر 
قطع می‌گردد. 

و پیروی از تمایلات و هواهای نفسانی انجام می‌پذبرد؛ 
و خونریزی؛ عادی و ساده گردد. حلم و پردباری مذموم و به ظلم و 
تجاوز فخر و مباهات شود. 

روساء و حکماء اشخاصی فاجر و فاسق باشند. کارگزاران و 
گردانندگان امور جامعه؛ افرادی ظالم و بی‌با ک خواهند پود؛ و عارفان 
عالم؛ نسبت به دین خائن باشند؛ فاریان قرآن را وسیلةٌ معاش و 
خودنمائی قرار دهند. شهادت و گواه ناح رایج گردد؛ تهمت و 
ارتکاب گناه عادی و ساده باشد. 

قرآن را - فقط - زیبا بنویسند و زیبا بخوانند (بدون آن که توجهی 
به معنا و محتوای آن داشته باشند؛ و نیز بدون آن که در امور زندگی 
و موقعیّت کاری خود؛ مورد عمل قرار دهند)؛ مساجد و عبادتگاه‌ها 
مزّن و مجلّل - ولی بی‌محتوا - باشد» دل‌ها از یکدیگر جدا و بلکه 


.۴ چهل داستان از امام زمان لذ 


مخالف همدیگر گردند عهد و وفا اهمیتی نداشته؛ و زن‌ها با مردان 
در امور اقتصادی و تجاری مشارکت نمایند. 

افراد فاجر و فاسد - بجهت ایمنی از شرّشان - مورد احترام قرار 
می‌گیرند؛ دروغ‌گویان تصدیق و تأیید می‌شونده هرکس نسبت به 
دیگری بدبین و مشکوک می‌باشد؛ و به همدیگر جسارت و توهین 
روا داشته و انجام می‌دهند؛ زنان سوار اسب -و موتور؛ دوچرخه و... 
می‌شوند؛ و همچنین از جهت قیافه زنان و مردان شبیه یکدیگر 
می‌گردند. 

برای هر قضیّه و جریانی شهادت دهند بدون آن که در جریان آمر 
و با از واقعیّت خبر داشته باشند و يا بدانند که حق با کیست. 

مردم احکام و مسائل دین را می آموزند نه برای دین؛ بلکه برای 
دنیا و معاش. آن‌ها دنیا و متعلقات آن را باارزش و عظیم بدانند؛ ولی 
آخرت را بی‌ارزش و هیچ محسوب نمایند. 

گرگان صفتان, لباس میش بر تن کنند؛ ولی دل‌ها و درون آن‌ها 
متعفْن و فاسد باشد. 

سپس حضرت امرالمژمنین عل صلوات اه علیه فزود: 

در یک چنین زمانی هرکس و هر مومنی به دنبال پناهگاهی 
می‌گردد؛ در آن هنگام دجال ظهور و حروج می‌کند؛ در حالی که 
چشم راست ندارد و چشم چپش در پیشانی او همچون ستارة صبح 
می‌درخشد» در پیشانیش نقش کافر می‌باشد. 


علائم و نشانه‌های قیل از ظهور نور ۴۱ 

او سوار بر الاغی سفید رنگ خواهد بود و به سوی شامات حرکت 
می‌کند و در محلی به نام بیداء که بین مکةّ معظمه و مدينة منوره 
واقع شده است - درون زمین فرو می‌رود؛ و تمام تابعین و پیروان او 
حرام‌زاده هستند. 

سپس امام زمان نقٍ ظهور و قیام می‌نماید؛ و نیز حضرت عیسی 
مسیح ال حضور می‌یابد و پشت سر او نماز می‌خواند.(٩‏ 

* همچنین مرحوم شیخ مفید آورده است: 

امام جعفر صادق 3 فرمود: پیش از آن که حضرت فائم - آل 
محتد لا - قیام و ظهور نماید؛ بجهت زیادی معصیت و گناه مردم 
به وسیلا آتش و نور سرحی که در آسمان نمایان می‌شود مورد زجر 
و سختی قرار می‌گیرند؛ در بغداد و بصره خسف و قصان به وجود 
آید. در بصره خونریزی شود و ساختمان‌هایش خراب و اهل آن فانی 
گردند؛ در عراقی خوف و وحشتی حاکم شود که راه فرار و نجاتی بر 
آن‌ها نباشد.(۲ 


۱ - الخرایج و الجرایح: ج ۳؛ ص ۱۳۳ - ۰۱۳۷ ح ۰۵۳ اکمال اللّین: ص ۵۲۵ ح ۰۱ 


۲- ارشاد: ج ۲؛ ص ۳۷۸ اعلام‌الوزی طبرسی: ج ۲+ ص 1۸۴» س ۰۱۳ 


‌ چهل داستان از امام زمان یز 


(۱۰) 
« حوادث ظهور و خروج نور 4 

حضرت باقرالعلوم 3 به بعضی از دوستان خود فرمود: دست از پا 
خطا نکنید و مشغول انجام وظایف خود باشید تا زمانی که علائم و 
نشانه‌مائی که برایت مطرح می‌کنم آشکار شود.۱٩‏ 

قبل از ظهور -امام زمان او -بین مردم یک درگیری وسیعی انجام 
خواهد شد و جمع بسیاری کشته می‌شوند بعد از آن شخصی به 
عنوان شفیانی؛ لشکری را متشکُل از هفتاد هزار مرد جنگی و مسلح؛ 
به سوی کوفه بسیج می‌کند و در نتيجهة آن خونریزی و غارت اموال و 
نفوس بسیاری رخ می‌دهد. 

در همین بین» لشکری از سمت خراسان با در دست داشتن 
پرچم‌های مخصوصی حرکت می‌کنند که در بین آن‌ها تعدادی از 
یاران امام زمان 3 نیز وجود دارد. 

سپس لشکر خراسانی با شکر سفیانی در بین شهر حیره و کوفه با 
۱ - علالم و نشانه‌هائی از غیبت و ظهور منجی عالم بشریّت؛ حضرت بتیةافْالأعظم - روحی و ارواح 


العالمین لتراب مقدمه النداء عّل ال فی فرجه السریف - می‌باشد که ه رکدام نیاز به توضیح و تشریح دارد که 


باید به کتابهای مربوطه ارجاع شود. ضمتاً حدیث بسیار طولانی بود که به قطعه‌حائی از ترجمه آن اکتفا شد. 


حوادث ظهور و خروج نور و 

سپس سفیان متوجه خواهد شد که مهدی موعود 2 ظهور کرده 
است و آن حضرت در حال حرکت به سوق مکه می‌باشد به همین 
جهت گروه عظیمی را جهت تعقیب آن حضرت روانه می‌کند. 

پس چرن لشکر سفیانی هنگامی که در محلی به نم بیداء - بین مکه 
و مدینه - برسند و فرود آیند؛ نداثی از آسمان به زمین حطاب 
می‌شود که: تمامی نیروهای سفیانی را به جز سه نفر در خود فرو پبره 
که اثری از آن‌ها باقی نباشد. 

و اما آن سه نفر را حداوند متعال» صورت‌هایشان را به پشت بر 
می‌گرداند و به صورت و قیافةً سگ در می آیند و مسخ می‌شوند. 

سپس در یکث چنین زمانی حضرت ولی عصر امام زمان#ٍ در 
کنار کعبةٌ الهی قرار گرفته و بر دیوار آن تکیه زده و به اهل زمین 
خحطاب می‌نماید و می‌فرماید: 

ای مردم! ما برای پاری دین خدا آمده‌ايم و هرکس مایل باشد. 
می‌تواند به گروه ما بپیوندد. 

و به دنبال آن می‌افزاید: ما اهل‌بیت پیخمبر 9 هستیم؛ و از هر 
فردی نسبت به خداوند متعال و رسولش نزدیک‌تر و اولی‌تر می‌باشیم» 
پس هرکس بخواهد که نسبت به حضرت آدم؛ نوح و ابراهیم؛ و 
هسمچنین نسبت به تمامی پیامبران الهی؛ حتّی حضرت محمد 


۴۴ چهل داستان از امام زمان لثلز 
صلوات اه علیهم پا من مذاکره و احتجاج کنده آماده‌ام 

پس از آن می‌فرماید: آیا خداوند متعال در قرآن نفرموده است: 
ان الة اضطنی آدع و وحاً و آل [نزاهیم و آل عمزان علی انالمین :« 
ری ها ین بَخض وال تمپع علیع ۱۹ 

من تداوم‌بخش و خلف آدم و نوح هستم من برگزيدة ابراهیم و 
محتد صلوات الله علیهم هستم؛ هر که می‌خواهد پیرامون قرآن و با 
پیرامون ستّت حضرت رسول اکرم # با من احتجاج و مناظره 
نماید, آماده‌ام؛ چون از هرکس دیگری به آن‌ها نزدیکث‌تر و به آن‌ها 
آشناتر هستم. 

بعد از آن در ادامة فرمایشات خود می‌افزاید: آن‌هائی که کلام مرا 
شنیدند و متوجه شدند» خداوند آن‌ها را هدایت نماید. 

ضمناً شنوندگان حاض این مطالب و مسایل را به دیگران که 
غایب هستند گزارش دهند .... 

امام محمد باقر 4 فرمود: در چنین موقعیّتی خداوند متعال 
اصحاب و یاران حضرت حجّت تثْ را که تعداد آن‌ها سیصد و سیزده 
نفر می‌باشند» جمعشان می‌نماید: همان طوری که در قرآن چنین 


فرموده است: 


۱-سور؛ آل عمران: آی ۳۳ و ۳۴. 


حوادث ظهور و خروج نور ۴۵ 


« یا تکُوئوا یأِ یکُم ال جمیعا ان اللة علی کل شَبُی یه قدپز6. 0۱ 

سپس این تعداد افراد با امام زمان 3 بیعت می‌کنند؛ و عهد و میثاق 
حضرت رسول تّة نزد اوست که از پیامبران یکی از پس دیگری به 
اٍرث نهاده شده است. 

حضرت باقر العلوم 4 در پایان افزود: امام زمان نْ از فرزندان 
حسین بن علی ل« می‌باشد که خداوند متعال قضيَةٌ قیام آن حضرت 
راد یکت شب تطیم و اصلاح می‌تمای نام مارکن او گرانتی ! 
همانند نام جدش رسول خدا تیه خواهد بود.!۲ 


۱-سوره بقرة: آیة ۱۴۸. 


۲ - اختصاص شیخ مفید: ص ۲۵۵ ۰۲۵۷ بحارالوار: ج ۵۲ ص 0۳۰۵ ح ۷۸. 


۳۶ چهل داستان از امام زمان لب 


(۱۱) 
# قانون پیاده‌رو و سواره 4 


بنابر فرمایش امام موسی کاظم 3 که فرمود: 

هنگامی که حضرت صاحب آمر (عجّل الّه تعالی فرجه الشریف 
و سلام له علیه) ظهور نماید؛ قانونی را برای عبور و مرور از حیابان‌ها 
و پیاده‌روها تعیین و به مرحلةٌ اجراء در می‌آورد. که به شرح ذیبل 
می‌باشد: 

کلية سواره‌ها - موتوری؛ ماشین؛ دوچرخه الاغ و... -باید از 
خیابان حرکت و عبور نمایند. 

و کلیةٌ پیاده‌ها باید از پیاده‌رو استفاده و رفت و آمد نمایند. 

تبصره: 

هر سواره‌ای که از پیاده‌رو استفاده و حرکت نماید: چنانچه 
پرخوردی با عاپر کند و آسیبی به او برسانده مقضر و ضامن است 
و باید خسارت او را پرداخت کند. 

هر پیاده و عابری که از خیابان استفاده و رفت و آمد نماید» 
هرگونه آسیبی توشط سواره‌ای به او برسد ضمانتی برایش نیست 
و خسارت بر عهدهً خودش می‌باشد.(۱ 


۱ - وسائل الثّيعة: ج ۲٩‏ ص 2۰۲۴۳ ۲ 


همچون شمایل جذش ظاهر می‌شود ۳۷ 


۱۲ 
« همچون شمایل جدّش ظاهر می‌شود 4 

روزی حضرت صادق آل محتد صلوات الّه علیهم در جمع 
بعضی از شاگردان خود پیرامون شروع ظهور قائم آل محتد عجل ال 
فرجه الشریف» چنین اظهار نمود: 

به خدا سوگند! او را می‌بینم که در حال ورود به مک معظمه 
می‌باشد» در حالتی که پیراهن و عمای رسول‌اله #ْ را بر تن؛ و 
عمامهٌ آن حضرت را بر سر و کفش‌های وصله‌دارش را در پای خود 
کرده؛ و نیز چوب دستی او را در دست گرفته و به عنوان یک چوپان 
به همراه چند گوسفند می آید تا داخل مکه گردد.. . 

با اين که صدها سال از عمر مبارکش سپری شده؛ اقا با شکل و 
قیافةً جوانی شاداب ظاهر می‌گردد و هیج آثر پیری در او دیده 
نمی‌شود؛ و به تنهائی وارد مسجدالحرام و به کعبه پناهنده می‌گردد. 

و چون شب فرا رسد و مردم به خواب بروند» جبرئیل به همراه 
میکائیل و تعدادی از دیگر ملائکه نازل می‌شوند و نزد حضرت ول 
عصر امام زمان صلوات اللّه علیه می آیند. 

در این هنگام» جبرئیل 3 به صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه 
لیف گوید: ای سرور من! گفتار تو مقبول و دستور تو نافذ خواهد بود. 


۴۳۸ چهل داستان از امام زمان لْز 


پس از آن, امام زمان ل#: دستی بر صورت خود می‌کشد و اظهار 
می‌دارد: حمد و ستايش مخصوص خداوندی است که وعده‌اش فرا 
رسیده و ما را وارث زمین گردانیده است و جایگاه ما بهشت خواهد 
بود؛ خداوند بهترین پاداش را برای عمل کنندگان مخلص فرار داده است. 

بعد از آن» حضرت بین رکن و مقام می‌ایستد و با فریادی رعد آسا 
ندا می‌دهد: ای کسانی که خدا شما را برای یاری من ذخیره داشته 
است» به پاخیزید و به سوی من بشتابید و مرا پاری کنید. 

امام صادق غلٍ در ادامةٌ فرمایش خود افزود: صدای امام زمان به 
گوش همگان در شرق و غرب عالّم خواهد رسید. 

و چون این صدا به گوش همه برسد. تمامی اصحاب و یاران آن 
حضرت کمتر از یک چشم بر هم زدن گرد او جمع خواهند شد. که 
تعداد آن‌ها سیصد و سیزده نفره به تعداد اصحاب حضرت رسول 9 
در جنگ بدر خواهد بود. 

سپس تمامی افراد با حضرت بیعت خواهند کرد؛ و ال کسی که 
دست امام زمان را می‌گیرد و بیعت می‌کند؛ جبرئیل امین 4 است و 
پس از آن سایر ملائکه که پر زمین فرود آمده‌اند؛ و سپس جنیانی که 
در رکاب آن حضرت باید باشند و بعد از آن‌ها مومنینی که کنار آن 
حضرت اجتماع کرده‌اند؛ بیعت می‌نمایند. ۱ 


۱- مختصر بصائرالرجات ص ۱۸۲ - ۰۱۸۴ 


ظهور نور در مدینه و اعدام دو جنایت‌کار ۴۹ 


(۱۳ 
* ظهور نور در مدینه و اعدام دو جنایت‌کار » 


یکی از اصحاب و شاگردان امام صادق ند ضمن پرسش‌های 
متعدّدی از آن حضرت سوّال کرد: 

وقتی امام زمان ٍ در شهر کوفه برنامهٌ خود را اجراء نماید» به 
کدام شهر رهسپار خواهد شد؟ 

فرمود: به مدینةً جدم رسولالله 2 و مراجعت می‌نماید؛ و جون 
حضرت - ول عصر عجل الّه تعالی فرجه الشریف - وارد مدينة 
منوره گردد حوادئی عجیب رخ می‌دهد؛ مژمنین در شادکامی و 
سرور قرار خواهند گرفت و کافران در ذّت و بدبختی خواهند بود. 

سپس حضرت وارد مسجدالبی می‌شود و کنار قبر جدّش 
رسول‌الله ی می آید و با صدای بلند می‌گوید: ای جمع خلایق! آیا 
این قبر جدّم رسول‌اله است؟ 

خواهند گفت: آری» ای مهدی آل محتد! 

پس از آن اظهار می‌فرماید: چه کسانی کنار قبر او قرار گرفته‌اند؟ 
گویند: دو هم‌نشین اوه ابوبکر ی ی 

امام زمان (عج) با این که از واقعیّت قعیّت آمر آگاه است» مسطرح 
می‌نماید: جرا از بین تمام اّت فقط این در یا دفن شده‌اند؟ 


۵۰ چهل داستان از امام زمان لا 
۲ب احتمال نمی‌دهید که کسانی دیگر دفن شده باشند؟ 5 
در جواب گویند: غیر از آن دو نفرکسی دیگ رکنار حضرت رسول 

دفن نشده است؛ چون که آن دو خلیفةٌ آن حضرت بوده‌اند. 
بعد از آن می‌فرماید: آیا کسی از شماها در این موضوع - و دفن 

آن دو نفر - شکت و شهه‌ای ندارد؟ 
همه خواهند گفت: خر. 

و چون مدّت سه روز از اين جریان بگذرد. دستور دهد تا نبش قبر 
کنند و جسد آن دو نفر را از قبر درآورند؛ بدون آن که تغییری در 
شکل و قيافة آن‌ها پدید آمده باشد؛ و سپس دستور می‌دهد: جسد هر 
دو نفرشان را بر درحتی حشک آویزان کنند؛ و آن درخت سبز و 
دارای میوه گردد و کسانی که ولایت و حکومت آن‌ها را قبول 
داشته‌اند گویند: این دو نفر چه افراد شریفی بوده‌اند؛ اکنون حقّ بر 
همگان آشکار شد و ما پیروز گشتیم. 

بعد از آن ندائی از طرف حضرت مهدی (عج) به گوش همگان 
می‌رسد: دوستداران این دو نفر هر که هست؛ سر جای خود بایستد و 
آن‌هائی که مخالف این دو می‌باشند» در سمتی دیگر قرار گيرند. 

چون جمعیّت از یکدیگر جدا شوند؛ به دستور آن حضرت. باد 
سیاه و وحشتنا کی می‌وزد و آن دو جسد را با تمام علاقه‌مندانشان به 

همراه درخت می‌سوزاند. 
سپس حضرت دستور می‌دهد تا آن دو حسد سوخته شده را فرود 

آورند و به اذن و ارادهٌ خداوند زنده می‌شوند و اجتماعی عسظیم از 


ظهور نور در مدینه و اعدام دو جنایت‌کار ۵۱ 

بعد از آن» حضرت ضمن خطبه‌ای مفصّل تمام جنایت‌ها و 
ظلم‌هائی که از حضرت آدم به بعد شده؛ برای جمعیّت بازگو 
می‌فرماید تا آن موقعی که به خانةً حضرت فاطمةٌ زهراء سلام اللّه 
علیها و امیرالمومنین امام علی لا حمله کردند و در خانه را آتش 
زدند و محسن آن حضرت را بین در و دیوار سقط کردند. 

و جریان کربلاء و شهادت امام حسین نْذ و یارانش و نیز اسارت 
و تمام ظلم و جنایاتی که بر علیه مومنین انجام گرفته است و نیز 
عمل‌های زنا که در جامعه واقع شده - تا زمان ظهور امام زمان 4 - 
به تمامی آن‌ها اشاره می‌نماید. 

و چون همةّ ظلم‌ها و جنایت‌ها را برشمارد؛ با دلیل و برهان بر علیه 

پس از آن که اعتراف کردند. هر دو نفرشان را ماحذه و قصاص 
می‌کند و دستور می‌دهد: آن‌ها را دار پزنند و در آن هنگام آتشی از 


درون زمین خارج می‌گردد و آن‌ها را می‌سوزاند» سپس باد شدیدی 
می‌وزد و خا کستر آن‌ها را متلاشی و پرا کنده می‌کند.!۱ 


۱ - مختصر بصاثر: ص ۱۸٩‏ - ۱۸۸ هدایةالکبری حضینی: ص ۴۰۱» س ( بحارالأنوار: ج ۸۵۴ 


ص ۰۱۲ س ۰۱۵ 


۵۲ چهل داستان از امام زمان 1 
(۱۴ 
« تیه آذوقةً لشکر امام زمان (عج) » 

مرحوم شیخ صدوق, کلینی و برخحی دیگر از بزرگان آورده‌اند: 

حضرت صادق آل محتد از قول پدرش؛ حضرت بافرالصلوم «ه 
حکایت فرماید: هنگامی که امام زمان عجَل الّه تعالی فرجه الشریف 
ظهور نماید و بخواهد قیام نماید؛ قیام خود را از مک معظمه شروع 
نموده و ابتداء به سمت شهر کوفه حرکت می‌کند. 

و قبل از آن که به همراه لشکر و یاران خویش حرکت نماید؛ 
منادی حضرت در بین جمعیّت» نداء دهد: کسی حقّ ندارد به همراه 
خود غذا و آب حمل کند؛ سپس حضرت دستور می‌دهد تا سنگ 
حضرت موسی بن عمران#: - که به مقدار بار شتری است - برداشته 
شود و همراه نیروها آورده شود» پس در هر منزلی که فرود آیند» از 
آن سنگك چشمه‌ای از آب گوارا جاری گردد که هر گرسنه‌ای از آن 
میل کند؛ سیر گردد؛ و نیز هر تشنه‌ای از آن آب پیاشامد» سیراب شود 
و یازی به طعام و مایعات نخواهند داشت. 

و این آذوقةٌ خوراکی و آشامیدنی برای تمامی افراد لشکر امام زمان لخد 
می‌باشد تا هنگامی که در نجف اشرف و کوفه وارد شوند.(٩‏ 


۱ - اصول کافی: ج ۱؛ ص ۰۲۳۱ ح ۳ اکسمال‌الّین: ص ۱۷۰ ح ۱۷ الخرایج والجرایج: ج ۰۲ 


۱ 20٩۱ ص‎ 


پیراهن یوسف و ابراهیم کجاست؟ ۵۳ 


(۱۵) 
# پیراهن یوسف و ابراهیم کجاست؟ 4 

مرحوم شیخ صدوق» راوندی و بعضی دیگر از بزرگان به نقل از 
مفضل بن عمرو حکایت کند: 

روزی در خدمت حضرت صادق آل محمّد صلوات الّه علیهم 
اجمعین نشسته بودم آن حضرت فرمود: آیا می‌دانی پیراهن حضرت 
پوسف «: چه بود و کجاست؟ 

عرض کردم: خیر نمی‌دانم؛ شما بفرمائید تا فرا بگیرم. 

امام 3 فرمود: چون حضرت ابراهیم 3 را خواستند داحل آتش 
بیندازند» جبرئیل امین لٍ پیراهنی از لباس‌های بهشتی برايش آورد 
و بر او پوشانید و آتش در مقابلش سرد و بی‌آثر شد. ۱ 

و در آخرین روز حیاتش آن را تحویل حضرت اسحاق ند داد و 
او نیز پیراهن را بر حضرت یعقوب تثذ پوشانید که اندازةٌ قامت او بود. 

و هنگامی که حضرت یوسف :ْ به دنیا آمد» پدرش آن پیراهن را 
بر یوسف پوشانید تا آن جائی که همان پیراهن را توشط برادرانش 
برای پدر خود - که نابینا گشته بود - فرستاد و او بینا گردید و این 
همان پیراهن بهشتی بود. 

عرض کردم: اکنون آن پیراهن کجاست و چه خواهد شد؟ 


۵۴ چهل داستان از امام زمان از 


فرمود: الآن نزد اهلش می‌باشد و در نهایت؛ تقدیم قائم آل محد 
صلوات اللّه علیه خواهد شد. 
خود می‌نماید و تمام مومنین در شرق و غرب دنیا؛ هر کجا که باشند 
بوی خوش آن را استشمام خواهند کرد. 

و او - یعنی؛ امام زمان عجّل الّه تعالی فرجه الشریف - در تسمام 
امور وارث تمامی پیغمبران الهی می‌باشد.(۱ 


۱ - | کمال‌الدّین: ص ۳۲۷ ح ۷ الخرایج والجوایح: ج ۲؛ ص 200۹۱ * با تفاوتی مختصر, 


سرزنش در برگرداندان هدایا 2۵ 


(۱۶ 
# سرزنش در برگرداندان هدایا # 

مرحوم شیخ صدوق, کلینی» طبرسی و برحی دیگر از بزرگان به 
نقل از حسن بن فضل حکایت کنند: 

روزی وارد عراق شدم و بر این تصمیم بودم که خار نشوم 
و حرکت نکنم» مگر آن که شواهد و نشانه‌های کافی از حضرت ول 
عصر؛ امام زمان عجّل ال تعالی فرجه الریف دریابم و در ضمن با 
خود گفتم: آن قدر اینجا می‌مانم تا به حواستة خود برسم گرچه فقیر 
شوم و با گدائی امرار معاش کنم. 

پس از گذشت چند روزی» نزد یکی از سفیران و نمایندگان 
حضرت به نام محقد بن احمد آمدم و از او در رسیدن به مقصود 
خود تقاضای کمک کردم. 

او در جواب اظهار داشت: داخل فلان مسجد بروء آن جا شخصی 
را ملاقات می‌کنی که تو را راهنمائی می‌نماید. 

به همین جهت حرکت کردم و هنگامی که وارد آن مسجد شدم؛ 
شخصی نزد من آمد و چون نگاهش بر من افتاد خحندید و گفت: 
غمگین و اراحت مباش؛ در همین سال به سفر حجخ خحواهمی رفت 
و سپس سالم به سوی خانواده و فرزندانت برمی‌گردی. 


2۶ چهل داستان از امام زمان لا 


با شنیدن این پیش‌بینی‌هاء دلم آرام گرفت و مطمئن شدم؛ ولی با 
خود گفتم: باید حتماً نشانه و دلیل آن را ببینم؛ |نشاءاله 

موقعی که به منزل بازگشتم, شخصی کیسه‌ای را که در آن چندین 
دینار و تعدادی لباس بود» درب منزل آورد و تحویل من داد؛ و پس 
از خا حافظی رفت. 

در آن حال بسیار افسرده خاطر شدم و با خود گفتم: نصیب و سهم 
من همین بوده است؛ و از روی نادانی آن‌ها را به ضمیمةٌ نامه‌ای 
گلایه آمیز پس دادم. 

پس ا زگذشت مدّتی از این کار جاهلانة خود پشیمان شده و گفتم: 
نسبت به مولایم حضرت صاحب‌الامر + کافر و بی‌اعتبار شده‌ام, لذا 
نامه‌ای دیگر نوشتم و از کردار ناشایست خود؛ عذرخواهی کرده و 
اظهار پشیمانی و توبه نمودم. 

و چون نامه را فرستادم؛ حرکت کردم تا برای انجام و اقامةٌ نماز 
آماده شوم. 

در این بین فکرهای گوناگونی مرا احاطه کرده بود؛ و در انکار 
خویش خوطه‌ور بودم که ناگهان همان شخصی که کيسٌ پول ولباس‌ها 
را آورده بود؛ دو مرتبه وارد شد و مرا مخاطب قرار داد و اظهار 
نمود: ای حسن پن فضل! رفتار بدی را انجام دادی؛ چون که هنوز 
امام و مولایت را نشناخته‌ای. 


سپس در ادامةٌ سخن خویش افزود: ما در بعضی موارد جهت 


سرزنش در برگرداندان هدایا 2۷ 


تب زک مقدار اندکی پول و غیره برای دوستانمان می‌فرستیم» بدون آن 
که از ما سوال و تقاضائی کرده باشند؛ و سپس آن شخص نامه‌ای را به 
دستم داد و رفت. 

هنگامی که نامه را گشودم؛ در آن چنین مرقوم شده بود: 

ای حسن پن فضل! در رابطه با اين که هديةٌ ما را برگرداندی اشتباه 
کرده‌ای پس اگر چنانچه به درگاه خداوند متعال توبه نمائی؛ خداوند 
توبه‌ات را پذیرا می‌باشد. 

اقا نست به مقدار دیناری که برایت فرستاده بودیم و آن‌هارا 
برگرداندی در موردی دیگر مصرف کردیم؛ ولیکن لباس را قبول 
بکن که برای انجام مراسم و مناسکث حح؛ در این لباس احرام 
ببندی,(۱) 


۱ - اصول کافی: ج ۱» ص ۵۲۰: ح ۰۱۳ |کمال‌الّین: ص ۰۴۹۰ ح ۱۳ اعلام الوری طبرسی: ج ۲+ 


ص ۲۱۳. 


۵۸ چهل داستان از امام زمان مق 


(۱۷ 
ریگ طلادر طواف کعبه 4 


مرحوم شیخ طرسی رحمة اه علیه در کتاب خود به طور مستند 
حکایت نموده است: 

شخصی به نام دی - آودی - گفت: سالی از سال‌ها به مک 
معظّمه مشرّف شده بودم و مشغول طواف کعبةً الهمی در دور ششم 
بودم که نا گهان اجتماع علّه‌ای از حاجیان - در سمت راست کعبه - 
توجَه مرا جلب کرد مخصوصاً جوانی خوش سیما و خوشبو با هیپت 
و وقار عجیبی که در میان آن جمع حضور داشت؛ توجه همگان 
جلب او گشته بود. 

پس نزدیک رفتم و آن جوان را در حال صحبت دیدم که چه زیبا 
و شیرین؛ سخن مطرح می‌فرمود» خواستم جلوتر بروم و چند جمله‌ای 
با او سخن گویم ولی افرادی مانع من شدند. 

پرسیدم: او کیست؟ 

گفتند: او فرزند رسول خدا 3 است که هر سال در کنگرة عظیم 
حح» در جمع حاجیان شرکت می‌فرماید و با آن‌ها صحبت و مذا کره 
می‌نماید. 

با صدای بلند گفتم: من دنبال هادی می‌گردم؛ ای مولایم! مرا 


ریگ طلا در طواف کعیه 2٩‏ 
نجات بده و هدایت و یاریم فرما. 

پس با دست مبارک خود مُشتی از ریگک‌های کنار کعبة الهی را 
برداشت و به من فرمود: این‌ها را تحویل بگیر. 

یکی از افراد حاضر جلو آمد و گفت: ببینم چه چیزی تقدیم نمود؟ 

اظهار داشتم: چند ریگی بیش نیست؛ وقتی دست خود را باز 
کردم در کمال حیرت چشمم به قطعه‌ای طلا افتاد. 
داشت: حجّت برایت ابت گردید و حقّ روشن شد از سرگردانی 
نجات یافتی؛ اکنون مرا می‌شناسی؟ 

عرضه داشتم: خبرء شما را نمی‌شناسم! 

فرمود: من مهدی موعود هستم» من صاحب الزمان هستم» من تمام 
دنیا را عدالت می‌گسترانم» بدان که در هیچ زمانی زمین از حجّت 
و خليفةٌ خدا حالی نخواهد بود. 

و سپس در ادامه فرمايش خود افزود: توجَه کن که موضوع و 
جریان امروز امانتی است بر عهدهٌ توء که باید برای اشخاص مورد 
وثوق و اطمینان بازگو و تعریف نمائی.(۲ 


۱ - غيبة طوسی: ص ۲۵۳» ح ۲۲۳» اصول کافی: ج ۰۱ ص 1۳۳۲ ح ۸۱۵ اعلام الور: ج ۲» ص ۰۲۱۷ 
(کمال اّدین: ص 4۴۴۴ ح ۱ الخرایج و الجرائح: ج ۷» ص ۰۷۸۴ ح ۱۱۰ مدینةالمعاجز: ج 4 ص ۷۱ 


ح ۲۷۷۴: و ص 20۱۱۵ ۰.۲۷۱۴ 


.۶ جهل داستان از امام زمان ْ 


(۱۸) 
« خلیفهٌ تمام انبیاء و ائمّه در شهر کوفه # 

امام صادق تا در ادامةٌ سخنان مفسّلی که برای یکی از اصحابش 
به نام مفضل مطرح فرموده است. چنین حکایت نماید: 

در آن هنگامی که قائم آل محمد (عجَل الله تعال فرجه الشربف) 
ظهور نماید؛ پایگاه و مرکز حکومتش شهرکوفه خواهد بود. 

و چون از مکةٌ معظمه و مدینةٌ منوره حرکت نماید و داخحل شهر 
کوفه گردد اولین سخن آن حضرت با مردم چنین است: 

ای جمع خلایق! آگاه و هوشیار باشید؛ هر که مایل است حضرت 
آدم و شیث را بنگرد؛ نزد من آید؛ همانا که من خليفة آن‌ها هستم. 
من خليفة آن‌ها می‌باشم. 

هر که تصمیم دارد حضرت ابراهیم و اسماعیل را مشاهده نماید 

هرکس علاقه دارد حضرت موسی و یوشم را بشناسد؛ نزد من آید 

هر که دوست دارد حضرت عیسی و شمعون را بنگرد؛ سوی من 
آید که من خليفة آن‌ها می‌باشم. 


خلیفةٌ تمام انبیاء و امه در شهر کوفه ۶۱ 


هر که شيفتة دیدار حضرت محتد مصطفی و امیرالممنین است؛ 
نرد من آید که من خليفة آن‌ها هستم. 

هر که میل دارد بر حسن و حسین نگاه کند. نزد من آید که من 
جانشین آن‌ها هستم. 

هر که علاقه‌مند دیدار اهل‌بیت و ائمّه اطهار است؛ نزد من آید که 
من خليفة آن‌ها می‌باشم. 

ای مومنین! بشتابید به سوی من تا شما را به تمام آنچه آگاهید و 
آنچه نا آ گاه هستید آشنا سازم؛ هرکس آشنا به کتاب‌های آسمانی 
است. توجّه کند و گوش فرا دهد. 

سپس امام زمان 3 مقداری از کتاب حضرت آدم و شیث و نیز 
مقداری از کتاب حضرت نوح و ابراهیم هل را تلاوت می‌فرماید و 
مواردی که از آن‌ها را تحریف و دگرگون شده است مطرح می‌نماید؛ 
و پس از آن نیز آیاتی از قرآن را - طبق آنچه بر حضرت رسول یل نازل 
قد یمام هل 39 لیف و جع آوری بدرده تلازت می‌ترطی 

و تمام مسلمان‌ها گویند: قرآنی که بر محتّد رسول‌اله 7 نازل 
شده است. این است که حضرت تلاوت می‌نماید. 

پس از آن؛ امام علی 3 رجعت و ظهور می‌نماید و علائم ایمان و 
کفر بر چهرة هرکس آشکار می‌گردد: 


۱- مختصر بصائرالترجات: ص ۰۱۸۴ هدایةالکبری حضینی: ص ۳۹۷ س ۱۲۵ بحارالٌنوار: ج ۵۳ 


ص ۰٩‏ س ۴. 


۶۲ چهل داستان از امام زمان لا 


(۱۹ 
هفده نوع اطلاعات 4 

مرحوم کلینی - صاحب کتاب شریف کافی - به نقل از برادرش؛ 
اسحاق بن یعقوب حکایت نماید: 

سوال‌های مختلفی را نوشتم و خدمت وکیل خاض امام زمان 
عجّل اللّه تعال فرجه السریف» به نام ابوجعفر محقد بن عثمان عغمری 
رفتم و از او تقاضا کردم تا جواب سوال‌های مرا از حضرت حجّت "1 
دریافت نماید. 

پس از گذشت مدّتی کوتاه جواب کليةٌ آن سژال‌ها را به عنوان 
توقیع آن حضرت - به این شرح - دریافت کردم: 

+ آنچه پیرامون منکرین و مخالفین من از خویشان من و پسر 
عمویم سوّال کردی؛ پس بدان که بین خداوند متعال و هیچ یک از 
بندگانش خویشاوندی وجود ندارد؛ و هر که منکر من باشدء من نیز از 
او بیزار هستم و باید بداند که راه او همچون راه پسر حضرت نوح#! 
می‌باشد. 

و اقا نسبت به عمویم جعفر و فرزندانش؛ همانند راه و روش 
برادران پوسف 9 است. 


و اقا نسبت به فقاع؛ حرام می‌باشد؛ ولی آب جو - که در منازل 


هفده نوع اطلاعات ۶2۳ 


گرفته می‌شود - مانعی ندارد. َِ 

و آنچه از اموال - به عنوان خمسء زکات و دیگر وجوهات 
شرعیّه را که از شما - دریافت می‌کنيم» جهت تطهیر و تزكية - نفوس 
و ثروت خود - شما است. هر که مایل بود بپردازد و هرکه مایل نبود 
نیازی به آن نیست. 

و نسبت به زمان ظهور و فرج؛ مربوط به خداوند متعال است و 
هر که تعیین وقت نماید؛ دروغ گفته است. 

و کسانی که معتقد باشند که امام حسین 3 زنده است و کشته 
نشده کافر و گمراه خواهند بود. 

و حوادث و مسائلی که رخ می‌دهد به علماء و فقهاء - راویان 
احادیث ما مراجعه کنید» چون که آن‌ها حسجّت من بر شما و من 
حجّت خدا بر آن‌ها هستم. 

+ اما محمّد بن عثمان عمری» خداوند از او و از پدرش راضی و 
خوشنود باشد؛ او مورد وثوق من و نوشته‌های او همانند نوشتةٌ من 
می‌باشد. 

* و اما محمد بن علی بن مهزیار اهوازی» خداوند دل او را نورانی 
و روشن نماید و شکک‌های او را زایل گرداند. 

و آن مقدار پولی را - که طبق وصیّت اسحاق با فروش کنیزان 
آوازه خوانش - برای ما فرستاده؛ مورد قبول نیست؛ مگر آن که طاهر 
گردد؛ چون أجرت و قیمت غنا و آوازه‌خوانی حرام است. 


۶۲ چهل داستان از امام زمان 3 

اما محمّد بن شاذان؛ مردی از شیعیان و دوستان ما می‌باشد. 

+ و ابوالخطاب محتد بن اپو زینب؛ ملعون - و خبیث -است و نیز 
اصحاب و یاران او ملعون هستند با آن‌ها هم‌نشین و هم‌سخن مباش؛ 
چون که من و پدران من از آن‌ها بیزار می‌باشیم. 

* و آن‌هائی که اموال مارا - و آنچه مربوط به ما باشد - بی‌جهت 
حلال و مباح بدانند و مصرف کنند - آن اموال برایشان - همچون 
آتش دوزخ خواهد بود. 

و اما خمس - یعنی سهم امام و سهم سادات - را برای شیعیان و 
دوستان خود حلال و مباح کرده‌ايم و تا هنگام ظهور؛ می‌توانند مورد 
استفاده قرار دهند. 

و آن‌هائی که در دین و شریعت خداوند متعال و يا نسبت به ما - 
اهل‌بیت عصمت و طهارت - شک دارند اگر توبه کنند پذیرفته است 
و نیازی نداریم که برای ما چیزی ارسال نمایند. 

و نسبت به علّت وقوع غیبت: الا که خداوند متعال در قرآن 
فرموده است: « و لأتَسْلوا عن آشیاء ٍن تب کم َو کُمْ4. یعنی؛ از 
بعضی مسائل سوال نکنید» چون که موجب ناراحتی شما خواهد شد. 

و انیاً هر یک از امه اطهار و پدرانم در حکومتِ یکی از ظالمان 
قرار گرفته بودند؛ ولی من هنگامی ظهور می‌نمايم که هیچ ظالمی 


۱-سوره مائدة: ی ۱۰۱ 


هفده نوع اطّلاعات ۶۵ 
قدرت و اراده‌ای ندارد. 

اما این که چگّونه از وجود من در زمان غیبت استفاده و 
بهره گیری شود؟ 

همانا جریان و موضوع غیبت من همانند خورشید است که ابر 
جلوی آن را پوشانیده باشد» بدانید که من برای موجودات زسینی 
وسیلاٌ امنیّت و آسایش هستم؛ همان طوری که ستارگان برای اهمل 
آسمان امان هستند. 

و از آنچه برایتان مفید نیست و سودی ندارد» سژال نکنید و خود 
را به زحمت نیندازید. و سعی نمائید برای تعجیل ظهور و فرج من 
بسیار دعا کنید. 

و در خاتمه؛ ای اسحاق! سلام بر تو و بر کسانی باد که از نور 
هدایت ما اهل‌بیت عصمت و طهارت - پیروی کنند.۲۱۱ 


۱ - غيبة شیخ طوسی: ص ۰۱۷5 2 ۰۲۴۷ |کمال الین:ص 0۴۸۳ ح ۴ الخرایج والجرایح: ج ۳ 


ص ۰۱۱۱۳ ۳۰۱ احتجاج طبرسیزج ۲ص 2۵۴۲ ۳۴۴ اعلام‌الورینج ۲ ص ۰۲۷۰ 


۶ چهل داستان از امام زمان لا 


(۲۰( 
« خصوصیّات حضرت از زبان رسول خدایید # 

حضرت جواد الأمته به تقل از پدران بزرگوارش از امام حسین 
صلوات‌الّه علیهم اجمعین در حدیثی بسیار طولانی حکایت فرماید: 

روزی بر جدّم رسول خدا تة وارد شدم» شخصی به نام اي بن 
کعب حضور داشت و سژال و جواب‌هائی پیرامون امه اطهار +9 
مطرح شد تا جائی که جدم رسول‌الّه و اظهار داشت: 

خداوند متعال در ضلب یازدهمین خلیفه‌ام؛ نطفه‌ای پاک و منزه 
قرار داده است که تمام انسان‌های مومن به وسیلة آن شادمان و راضی 
خو اهند شد. 

حداوند تبارک و تعالی در عالم ذرّ عهد و میثاق ولایت او را گرفته 
است و کسانی نسبت به او کافر خواهند شد که منکر خداوند باشند. 

او امامی است پرهیزکار و پاث» مسرور کننده و رضایت‌بخش؛ 
هدایتگر و هدایت‌بخش؛ حکم به عدل می‌نماید و بر اجرای عدالت 
دستور می‌دهد. 

در تمام اموره خداوند حکیم را تصدیق می‌کند و خداوند هم او را 
تصدیق و تأیید خواهد کرد او از دید افراده مخفی و پنهان می‌گردد تا 
زمانی که آمادگی ظهور و بیان احکامش در جامعه آشکار شود. 


خصوصیّات حضرت از زبان رسول خدا ۶۷ 
در طالقان گنج‌های ارزشمندی دوه ار دسلا ی ی 
نه نقره بلکه مردانی قوی و پایدار خواهند بود. 

خداوند متعال هنگام فزرندم» از تمام شهرها و دورترین نقاط 
اصحاب او را گرد یکدیگر جمع می‌نماید که به تعداد اصحاب جنگك 
بدر - یعنی؛ سیصد و سیزده نفر - خواهند بود. 

و طوماری در دست دارد که در آن نام تمام اصحاب و یارانش با 
معزفی کامل از جهت نسب. شهر شغل و فامیل خانوادگی ثبت و 
ظبط گردیده است. 

امام حسین :3 افزود:أب بن کمب سوال کرد: علائم و نشانه‌های 
ظهور او چگونه و چیست؟ 

جدّم رسول‌اله بل در جواب او فرمود: بیرقی مخصوص او قرار 
گرفته است که هر موقع زمان ظهورش فرا رسد؛ بیرق؛ باز و گسترده 
خواهد شد و خداوند متعال آن رابه سخن درخواهد آورد» پس 
صاحبش را صدا می‌زند و می‌گوید: 

ای ولی الّه! ظاهر شو و دشمنان خدا را به هلاکت پرسان. 

همچنین شمشیری مخصوص او در قلاف قرار داده شده است؛ 
که هنگام حروج حضرتش شمشیر از قلاف بیرون آید و با قدرت 
خداوند به سخن آید و گوید: 

ای ولی الّ! خارج و ظاهر شوء چون که دیگر بر تو جائز نیست که 
نسبت به دشمنان خدا ساکت و آرام بنشینی. 


۶۸ چهل داستان از امام زمان لد 

پس در همان حال» ظاهر و خارج می‌گردد و دشمنان خداوند 
متعال را در هر کجای عالم و در هر حالتی بیابد -پس از اٍتمام حجت - 
به قتل خواهد رساند. 

و او تمام حدود و احکام الهی را به اجراء در خواهد آورد؛ در 
حالتی که جبرئیل سمت راست و میکائیل سمت چپ و شعیب فرزند 
صالح جلوی او قرار دارد. 

و به همین زودی قبل از قیام قیامت» او را خواهید یافت و من تمام 
امور خود را به خداوند واگذار می‌کنم. 

سپس رسول خدا عْ در ادامهٌ فرمايش خود افزود: ای آبی! 
خوشابه حال کسی که در آن زمان حجّت خدا را درکث کند و خوشا 
به سعادت کسی که دوستدار او؛ و معتقد و مومن به ولایت و امامت 
او باشد» همانا که خداوند متعال آن افراد موّمن را از شدائد و 
هلا کت‌ها نجات می‌بخشد .۱ 


۱ - |علام الوری طبرسی: ج ۰۲ ص ۱۸۹ - ۰۱۹۰ کمال این صدوق: ۲8۴: ح ۱۱ عیون اخبارالزضا 


اا: ج ۱ص اه ۹ 


ده هزار نیرو در مقابل میلیاردها ۶٩‏ 
سس سس سس سس سس سس سس سس سس 


(۲۱) 
« ده هزار نیرو در مقابل میلیاردها » 

حضرت عبدالعظیم حسنی رحمهة الّه علیه حکایت کند: 

روزی خدمت حضرت جواد الائعه (ج عرض کردم: یاابن رسول 
الله! امیدوارم که شما قائم از اهل‌بیت محتد تلو باشید. 

امام جواد 8 فرمود: ای اپوالقاسم! هر یکث از ما ائته» در زمان و 
موقعیّت خود؛ قائم و مجری احکام الهی و هدایت‌گر مردم به سوی 
دین خدا می‌باشیم. 

ولیکن آن قائمی که خداوند به وسیلةٌ او زمین را از شرکث و فساد 
پاک می‌گرداند و عدل و داد را می‌گستراند. ولادتش مخفی و پنهان 
می‌باشد و از دید انسان‌ها غایب و نامعلوم خواهد بود؛ بردن نام آو در 
زمان غیبتش حرام است. 

او هم‌نام و هم‌کنیه با حضرت رسول» محتد تّّ می‌باشد؛ طی 
الأأرض می‌نماید و زمین برایش می‌چرخد؛ تمام مشکلات برایش 
آسان می‌گردد و سختی‌ها و ناملایمات در مقابل حضرتش ذلیل و 
متواضع می‌باشند, 

به تعداد اصحاب رسول خدا تن در جنگ بدر -یعنی سیصد و 


سیزده نفر -از دورترین سرزمین‌ها پرایش احضار و اجتماع می‌نمایند 


۷۰ چهل داستان از امام زمان ْ 


یب کم له جمپع له غلی کل شم قدپز6 ۱۱ 

پعنی؛ هر کجا باشید. خداوند شما را حاضر می‌گرداند. زیرا که او 
بر هر کاری قادر و توانا است. 

و چون اين تعداد نفرات تکمیل گردد با حضرت قائم عجل الّه 
تعالی فرجه الشریف عهد و پیمان ببندند, ده هزار نیروی کمکی دیگر 
پرایش می‌رسد و با اذن خداوند متعال قیام و خروح می‌نماید؛ و 
دشمنان و مخالفان خداوند را به قدری به هلا کت می‌رساند تا حدا از 
او راضی گردد. 

حضرت عبدالعظیم حسنی گوید: اظهار داشتم: ای مولا و سرورم! 
چگونه به رضایت و خوشنودی پروردگار؛ علم پیدا می‌کند؟ 

فرمود: خداوندٍ توانا؛ در قلب و درونش رحمت و رأفت ایجاد 
کال 

و چون امام زمان لد داخحل مدینةٌ منوره شود دو بت لات و عزی 
را خارج نماید و آن‌ها را در حضور افراد به آتش می‌کشد.۲ 


۱-سوره بقرة: ای ۱۴۸ 
۲ - احتجاج طبرسی: ج ۰۷ ص ۱۴۸۱ ۱۳۲۴ اعلام الوری: ج ۰۲ ص ۲۴۲ !کمال الّین: ص ۰۳۷۷ 


ح ۲» کفاية رن ص ۲۸۱ با مختصر تفاوتی در الفاظ. 


خصایص حضرت حجت ۷۱ 


(۲۲ 
« خصایص حضرت حجت ند > 


محضر مبارک حضرت باقرالعلوم لد رفتم تا دربارة فائم آل 
محقد عجّل الّه تعال فرجه السریف سوّالی نمایم هنگامی که خدمت 
حضرت رسیدم؛ پیش از آن که سخنی بگویم؛ مرا مخاطب قرار داد و 
فرمود: ای محمد بن مسلم! قائم آل محمّد (عج) دارای پنج امتیاز از 
پیامبران الهی می‌باشد که آن حضرت در این پنج امتیاز و خصوصیّت 
با آن پیامبران شبیه است: 

شبیه حضرت ینس :8 می‌باشد؛ از این جهت که او پس از سال‌ها 
غیبت در شکم ماهی؛ هنگام ظهور و خروجش جوانی شاداب و 
لپرومند بود: 

شبیه حضرت یوسف لْ است. از جهت این که از دید و از چشم 
غریب و آشنا مخفی و پنهان بو به طوری که حثّی برادرانش هم او 

شبیه حضرت موسی 3 است» چون مرثب طاغوتیان از ظهورش 
وحشت داشتند و ولادتش مخفی انجام گرفت. 

و نیز غیبتی طولانی داشت و دوستان و پیروانش صدمات 


۷۲ چهل داستان از امام زمان 1 
و سختی‌های بسیاری را - در زمان غیبت حضرت موسی بن عمران - 
متحمل شدند؛ و مرب در انتظار ظهورش چشم به راه بودند تا آن که 
خداوند متعال او را ظاهر گردانید و بر دشمنش پیروز آمد و مومنین 
در آسایش قرار گرفتند. 

شبیه حضرت عیسی 3# است» همچنان که امتش دربارة او 
احتلاف کردند و عذه‌ای گفتند: اصلاً عیسی متولّد نشده» گروهی ادّعا 
کردند که تولّد یافته: ولی مرده است؛ بعضی هم گفتند: او را به دار 
آویختند و کشته‌اند و برخی هم بر واقعیّت و حقیقت امر آگاه و پاپرجا ماندند. 

و نیز شبیه جذش رسول خدا 32 می‌باشد؛ از این جهت که با 
شمشیر خروح و قیام می‌نماید و دشمنان خدا و رسولش را به قتل 
می‌رساند. همچنین ستمگران و تجاوزگران را سرکوب و نابود می‌نماید. 

پس او مانند جدّش با نصرت‌های الهی بر همگان مسلط و پیروز 
خواهد شد؛ و هیچ پرچمی از او بدون پیروزی باز نمی‌گردد. 

سپس امام باقر 3 افزود: بعضی از نشانه‌های ظهور آن حضرت 
عبارتند از: خروح سفیانی از شام صيحة آسمانی در ماه مبارک 
رمضان خواندن نام مبارک آن حضرت با نام پدر بزرگوارش.) 


۱ - اکمال الّین: ص ۰۳۲۷ ح 4۷ غيبة شمخ : ص ۲۱۱ الام الوری: ج ۲ ص ۲۳۳ و بناب 
ین: ص ح شیخ طوسی: ص ارو ج ۲ ص سم 


المودة: ج ۲ص ۱ با تفصیلی بیشتر به نقل از امام صادق ت آورده است. 


مردی کهن سال با شکل جوانی ۷۳ 
ی توح وس تسج فا سا انس 


(۲۳ 
مردی کهن سال با شکل جوانی » 

مرحوم شیخ صدوق؛ طبرسی و برحی دیگر از بزرگان به نقل از 
ریّان بن صلت - که یکی از یاران و خدمت‌گزاران امام علی بن موسی 
الرضا نهد است - حکایت نمایند: 

روزی خحدمت آن حضرت شرف حضور یافته و اظهار داشتم: 
یاابن رسول اله! آپا شما صاحب الزمان و ولی امر هستی؟ 

فرمود: بلی؛ من ولی امر هستم؛ ولیکن نه آن کسی که دنیا را پر از 
عدل و داد می‌کند: و چگونه اين کار از ممن ساخته باشد با این 
وضعیتی که در آن هستما؟ 

آن کسی که منظور تو است» او قائم آل محمّد (عج) می‌باشد که 
تمام ظلم‌ها و بی عدالتی‌ها را برطرف و عدالت را جایگزین می‌نماید. 

او هنگامی که ظهور و خروج می‌نماید؛ با این که کهن سال و 
عمری طولانی از او گذشته است؛ اما شکل و قیافه‌اش همچون جوانی 
شاداب. بسیار نیرومند و قوی است: که چنانچه بخواهد بزرگ‌ترین 
درخت را ريشه کن کند» با یک دست چنین نماید.(٩‏ 


۱ - همان طوری که پدرش امیرمزمنان علن ما درب فلع خیبر را با یکك دست از جای کند و چندین متو 


آن طرف‌تر پرتاب نمود که چهل نفر هم نتوانستند آن را بردارند. 


۷۴ چهل داستان از امام زمان ‏ 

امام زمان لد اگر فریادی باند کنده تمام صخره‌ها متزلزل 
و دگرگون شوند. عصای حضرت موسی 3 - با همان خصوصیّت 
و حالت - و نیز -انگشتر حضرت سلیمان 1 همراه و در دست 
حضرت قائم آل محتد عجَل اللّه تعالی فرجه الشریف می‌باشد. 

سپس امام رضا 3 افزود: او چهارمین فرزند من می‌باشد که 
خداوند متعال او را پنهان و مخفی نگه می‌دارد؛ تا به موقع ظاه رگردد 
و دنیا را پر از عدل و داد نماید.(٩‏ 


۱ -|کمال اللّین: ص ۳۷٩‏ ح ۷ غيبة نعمانی: ص ۱۸ ح ٩‏ اٍعلام الوری طبرسی: ج ۲) ص ۰ ۲۳ 


شهرسازی و تخریب و کُندی حرکت أفلاک ۷۵ 


(۲۴ 
شهرسازی و تخریب و گندی حرکت أنلاک 4 

مرحوم شیخ طوسی. صدوق؛ طبرسی و بعضی دیگر از بزرگان؛ به 
نقل از ابو بصیر حکایت کنند: 

رژوی حضرت ابوجعفر امام محمّد باقر نز در جمع برخی از 
اصحاب فرمود: 

هنگامی که قائم آل محمّد 3 ظهور نماید و به شهر کوفه وارد 
شود دستور می‌دهد تا چهار مسجد از مساجد کوفه را تخریب نمایند» 
و دیوار و ساختمان سایر مساجد را کوتاه نماینده تا برسد به آن مقدار 
ارتفاعی که در عهد پیغمبر اسلام 7 بوده است؛ به طوری که بر هیچ 
ساختمانی از منازل و خانه‌ها (شراف نداشته باشد. 

همچنین دستور می‌دهد تا خیابان‌های اصلی شهرها از شصت ذرع 
- یعلی؛ سی متر - کمتر نباشد و آنچه مسجد و عبادت‌گاه در مسیر 
توسعهٌ خیابان‌ها باشد تخریب می‌گردد. 

و یز تمامی پیش آمد ساختمان‌ها و بالکن‌هائی که مقداری از 
فضای جادّه‌ها را گرفته باشد؛ و نیز سکُو و پله‌هائی که قدری از 
راهروها را اشغال کرده, دستور می‌دهد تا همةٌ آن‌ها تخریب و اصلاح شود. 

کلیةٌ بدعت‌ها و سئت‌های نامشروع را باطل و نابود می‌نماید 


۷۶ چهل داستان از امام زمان از 


و سنت‌های حسنهٌ سعادت‌بخش را جایگزین آن‌ها خواهد نمود. 
تمامی شهرهای قسطنطنیه و چین و دیلم را فتح و در قلمرو 
حکومت اسلامی درخواهد آورد. 

و مدّت حکومت امام زمان (عجْ) هفت سال به طول خحواهد 
انجامید( و پس از آن خداوند متعال آنچه را مقدّر نموده باشد واقع 
خحواهد شد. 

ابسوبصیر که راوی این حکایت است؛ گوید: از حسضرت 
باقرالعلوم:: سوال کردم: چگونه ممکن است این همه برنامه‌ها و 
فعالیّت‌ها در مدّت هفت سال اجراء شود؟! 

حضرت فرمود: خداوند متعال تمامی آفلاک و کرات را دستور 
می‌دهد که از سرعت حرکت خود بکاهند تا زمان؛ طولانی گردد؛ بنابر 
این روزگار و سال‌ها - در آن زمان ظهور حضرت صاحب الزمان 
(عج) طولانی‌تر از الان خواهد بود. 

سوّال کردم: منجمین و ستاره‌شناسان گویند: اگر تخییری در حرکت 
آفلااک و ستارگان به وجود آید» فساد بر پا می‌شود. آیا گفتة آنان 
صحیح است؟ 


۱-و در بعضی روایات وارد شده است که مت حکومت حضرت ۹ (سیصد و نه) سال خواهد بود به 
همان مقداری که اصحاب کهف در غار مخفی و غاثب بودند. ٍعلام الوری: ج ۲ ص ۲۹۳ به نقل از غيبة 


شبخ طوسی, تاج آلموالید و دلائل الامامة طبری. 


شهرسازی و تخریب و کُندی حرکت آفلاک ۷۷ 


امام نذ فرمود: خیر صحّت ندارد؛ اين گفتار زندیق‌ها و بی‌دین‌ها 
است؛ ولیکن مسلمین چنین اعتقادی را ندارند» مگر نه اين است که 
خداوند متعال ماه را برای پیغمبر اسلام 6 دو نیم کرد. 

و حتی قبل از پیغمبر اسلام؛ خورشید برای حضرت بوشع 1 از 
مسیر خود برگردانیده شد(" و هیچ فساد و خللی در نظام زمین و 
آسمان واقع نگردید. 

سپس امام باقر 1 اشاره نمود: به طولانی شدن زمان در قيامت - 
برای محاسبه و بررسی اعمال بندگان - که قرآن نیز به آن تصریح 
کرده است.(۷ 


۱- هچنین برای حضرت امیر الممنین امام علی صلوات له علیه؛ خورشید چندین بار از جای خود حرکت 
کرد و بازگشت» مانند رجوع خورشید در آن هنگامی سر مقلاس پیغمبر اکرم بر زانوی امام علی 2 بود؛ و 
نیز در سر زمین بابل و... که شیعه و سلّی در کتابهای خود نگاشته‌اند و نیز در جلد دوّم همین مجموعه اشاره‌ای 
شده است. ۱ 


۲- کتاب الغيبة شیخ طوسی ص ۴۷۵ ح ۴۹۸ اعلام الوری طبرسی: ج ۰۲ ص ۰۷۹۱ روضة الواعظین: 


ص ۲۴ با تفاوت مختصر در عبارات. 


۷۸ چهل داستان از امام زمان لا 


(۲۵) 
« ظهور نور و انتقام از ظالم > 
مرحوم شیخ صدوق رحمة الّه علیه به نقل از عبداللام هروی 


حکایت کند: 

روزی محضر شریف حضرت علی بن موسی الرّضا ی: شرفیاب 
شدم و پیرامون حدیثی از امام صادق :#: سوال کردم که فرمود: 
هنگامی که امام زمان عجَل اللّه تعالی فرجه الشریف خروح نماید تمام 
ذرية قاتلین امام حسین 3 را پجهت کردار پدرانشان نابود می‌نماید و 
انتقام حون جدّ مظلومش را می‌گیرد؛ آیا صحیح می‌باشد؟ 

امام رضا لا فرمود: بلی» صحیح است. 

گفتم: آية قرآن که می‌فرماید: نمی‌توان گناه شخصی را بر دیگری 
تحمیل کرد؛ چه می‌شود؟ 

فرمود: خداوند متعال در تمام گفتارش صادق و راستگُو است؛ 
ولیکن ذرَیةٌ قاتلین حضرت آباعبداله الحسین 3 چون راضی به 
کردار پدرانشان بودند و به اعمال و حبرکات زشت آن‌ها فخر و 
مباهات می‌کردند؛ پس شریکك جرم هستند. 

چون هرکس راضی به کردار دیگری - چه خوب و چه بد - باشد 
در ثواب و عقاب او شریک است. گرچه شخصی در مغرب ظلم کند 


ظهور نور و انتقام از ظالم ۷۹ 


و دیگری در مشرق نسبت به کار او راضی و خوشحال باشد؛ پس در 
این صورت شریکك جرم محسوب می‌شود. 

سپس افزود: امام زمان 4 چنین افرادی را خواهد کشت. 

بعد از آن عرضه داشتم: یاابن رسول اللّه! بعد از آن که امام 
زمان#* خروج نماید؛ ابتداء از کجا و نسبت به چه اموری اقدام 
می‌فرماید؟ 

امام رضا # در جواب فرمود: وقتی قائم آل محقد صلوات الله : 
علیهم خروج نماید» ابتداء به مجازات بنی شیبه رکه می‌پردازد؛ 
چون آن‌ها دزدان اولیه‌ای هستند که تمام اموال بیت‌الّه الحرام را دزدیده‌اند 


و بدین جهت دست آن‌ها را طبق دستور اسلام جدا خواهد کرد.!٩‏ 


۱-عیون اخبارالزضا تٍ: ج ۱ص ۱۲۷۳ ج ۵. 


۸۰ چهل داستان از امام زمان لا 


(۲۶) 
« قاتل شیطان کیست؟ 4 

اسحاق بن عار گوید: 

روزی محضر شریف امام جعفر صادق د شرفیاب شدم و پیرامون 
آیة شريفة قرآن: «رَب فأنظزني ٍلی یوم یْبْعَتُونَ * قال فانک من 
انْْنخترین * الی یوم اوقت اْمَغلوم 4( سژال کردم که آخرین روز 
مهلت حیات شیطان چه زمانی است؟ 

حضرت فرمود: آیا فکر می‌کنی تا قيامت و صحرای محشر باشد؟! 

خبر چنین نیست. بلکه منظور روز ظهور و قیام قاثم آل محتد 
صلوات الّه علیهم می‌باشد؛ چون امام زمان (عج) را ظاه رگردد و قیام 
کند وارد مسجد کوفه خواهد شد و شیطان در مقابل حضرت دو زانو 
می‌نشیند و می‌گوید: وای از این روز که چه روز سختی است. 

پس از آن امام زمان لد او را به قتل می‌رساند. 

بنابراین مهلت شیطان تا آن روزی خواهد بود که به دست پُر توان 
حضرت صاحب الرّمان (عجّ) به هلااکت آبدی خواهد رسید.۱ 


۱-سورة ججر: آية ۳۸۳٩‏ 


۲ - تفسیر عیاشی: ج ۲) ص ۲۴۲» ح ۱۴ بحارالنوار: ج 0۳ ص ۷۵۴ ح ۰۱۱٩‏ 


آشنائی به درون و استجابت دعا ۸۱ 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 


(۲۷) 
« آشنائی به درون و استجابت دعا ‏ 

قاسم بن العلاء حکایت کند: 

روزی مشکلات خود را در نامه‌ای نوشتم و اظهار داشتم که مّتی 

پس از مذتی کوتاه جواب نامه آمد ولی اشاره‌ای نسبت به فرزند 
نفرموده بود؛ پس نامه‌ای دیگر برای حضرت نوشتم و تقاضا کردم تا 
ارسال کردم؛ در حالی که هیچ خبری از وضعیّت همسرم نداشتم. 

و چون جواب نامه آمد» نوشته بود: خداوندا! فرزندی پسر» 
عطایش فرما که چشمش به آن روشن گردد و وارث او باشد. 

پاسخ داد: بلی؛ ناراحتی و مانعی که وجود داشت برطرف شد و در 
حال حاضر آپستن می‌باشم؛ و خداوند متعال به برکت دعای حضرت؛ 
فرزندی پسر به من عنایت فرمود. 


۱ - اثبات الهداة: ج ۳ ص 0۷۰۱ ح ۱۴۱ مدينة المعاجز: ج ۸ ص ۲۷۷۱ بحارالانوار: 


ج ۵۱ص ۳۰۳ س ۲۰. 


۸۲ چهل داستان از امام زمان ل 


(۲۸) 
« درخواست مطالبات سفارشی > 
مرحوم شیخ طوسی؛ مفید. کلینی و دیگر بزرگان به نقل از بدر 
حادم - غلام احمد بن الحسن - حکایت کرده‌اند: 
من اعتقاد به امامت ائْمَة ائنی عشر و نداشتم» ولیکن دوستدار و 
علاقه‌مند به آن‌ها بودم. 
۱ ۱ 
سفارش کرد: اسب و شمشیر و دیگر لوازم شخصی او را تحویل 
مولایش امام زمان ند بدهم. 
همین که اربابم رحلت کرد با خود گفتم: والی و استاندار 
جکومت از ارت اراب اط۳ یافته و اگر اين اموال را تحویل او 
ندهم ممکن است مرا تحت تعقیب و اذیّت قرار دهد. 
به همین جهت قیمت آفها را دزن گرفم وون آکه کنتی 
متوجّه نّت و افکار من شود؛ مبلغ هفتصد دینار بر ذمَهٌ حود گرفتم و 
اموال را تحویل والی حکومت دادم. 
پس از گذشت مدّتی کوتاه» نامه‌ای از طرف امام زمان (عسج) به 
دستم رسید. وقتی نامه را گشودم در آن» چنین مرقوم شده بود: 
مبلغ هفتصد دیناری را که بر عهده گرفته‌ای بابت قیمت اسب 


درخواست مطالبات سفارشی ۸۳ 


مک شا اه مت 

پس من تعجب کرده و مت متحیر شدم که حضرت چگونه از نیّت 
و افکار آگاه گشته» لذا ایمان آوردم و بر حقالیّت امام دوازدهم 
و سایر ائمه بل اعتقاد و معرفت پیدا کردم و تمامی آنچه را که بر ذّه 
گرفته بودم تحویل مآمور حضرت دادم.۱٩‏ 

* قابل ذکر است: در رابطه با این حکایت. حکایاتی مشابه آن از 
دپگر اشخاص وارد شده است که در پاورقی کتاب‌ها به طور مفصل 


۱ - علامالوری طبرسی: ج ۰۲ ص ۲۹۵ اصول کافی: ج ۰۱ ص 0۴۳۸ ح ۱۱ خيبة طوسی: ص ۰۲۸۲ 


خرالج راوندی: ج ۲ص ۴۹۴ جح ٩‏ عبون المعحزات: ص ۰۱۴۷ 


۸۴ 


2 ی داستان از امام زمان ْ 


(۲۹) 
۶ دریافت وجوهات و تعیین نماینده » 

مرحوم کلینی؛ طوسی, راوندی و بعضی دیگر از بزرگان به نقل از 
محمّد بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی حکایت کنند: 

پس از شهادت امام حسن عسکری 4 آموال بسیاری - از 
وجوهات توسط مژمنین - نزد پدرم جمع شده بود؛ او متحیر شد که 
پس از آن حضرت به چه کسی رجوع کنیم. 

پدرم تمام اموال را برداشت و با یکدیگر حرکت کردیم و راه دریا 
را به وسیلةً کشتی پیمودیم و چون مسافتی را طی کردیم از کشتی پیاده 
شدیم؛ پدرم سخت مریض شد و پیش از آن که رحلت نماید اظهار 
داشت: نسبت به حفظ این اموال سعی و تلاش کن و آن‌ها را به دست 
صاحبش برسان. 

من با حود گفتم: پدرم بدون جهت و بدون اطلاع حرفی نمی‌زند و 
بیهوده وصیت نمی‌کند؛ باید این اموال را به عراق برسانم. 

بر همین اساس آن‌ها را برداشتم و در بخداد» کنار رود دحله 
خانه‌ای کرایه کردم و در حالی که هیچکس از افکار و موقعیّت من 
خبری نداشت» تصمیم بر اين داشتم که اگر کسی همانند حضرت 
ابرمحتد. امام حسن عسکری 1# پیدا شود و نشانی و حصوصیّات 


دریافت وجوهات و تعیین نماینده ۸۵ 


اموال را بگوید؛ تحویل او بدهم وگرنه مصرف زندگی خود نمایم. 

پس از آن که منزل را کرایه کردم چند روزی را با همین 
شخصی به دستم رسید. 

وقتی نامه را گشودم در آن با اشاره به تمام حصوصیّات اموال و 
صاحبان آن‌ها: به من خطابت نموده بود: ای محّد ابراهیم! آن اموال 
و اشیاء را تحویل حامل نامه بده. 

چون تمام نشانی‌ها و خصوصیّات» حقیقت و واقعیّت داشت 
فهمیدم که فرزند امام عسکری #ْ3؛ حضرت مهدی امام زمان صلوات 
له علیه نامه را فرستاده است؛ لذا آن‌ها را تحویل آورندة نامه دادم و 
چند روزی دیگر را در همان منزل ماندم تا آن که نامه‌ای دیگر از 

ما تو را به جای پدرت قرار دادیم و باید در هر حالی که هستی 
شکرگزار حداوند متعال باشی 


۱- اصول کافی: ج ۱» ص ۴۳۴؛ ح ۰۵ غيبة طوسی: ص ۰۲۸۱ ح ۰۲۳۹ |علام الوری طبرسی: چ ۲ 


ص‌ ۱ الخرائج والجرائح: ج ۱ص ۰۴۱۲ ح ۷ 


۸۶ چهل داستان از امام زمان از 


(۳۰) 
۶ اوّلین برنامهً عملی پس از ظهور و قیام > 

حضرت ابوجعفر باقرالعلوم 3 دربارة اوّلین مرحلةٌ ظهور حضرت 
حجّت امام زمان (روحی له الفداء و عجّل اللّه تعالی فرجه السریف) 
چنین مطرح فرموده است: 

مثل این که در حال مشاهدهٌ ظهور قائم آل محقد (عج) هستم که 
از مه به همراه پنج هزار ملائکه به سوی کوفه حرکت می‌کند؛ 
و جبرئیل سمت راست و میکائیل سمت چپ و مژمنین در جلو 
حضرت حرکت می‌کنند و در حال فرستادن نماینده و لشکر به سوی 
شهرها می‌باشد. 

هنگامی که وارد شهر کوفه گردد؛ سه پرچم برافراشته شده و به 
یکدیگر ملحق شوند. 

سپس حضرت داخل مسجد کوفه می‌شود و بالای سنبر می‌رود 
و مشغول صحبت و سخنرانی خواهد شد؛ ولی در آثر تراکم جمعیّت 
و گرب افراد. کسی متوجه محتوای فرمایشات آن حضرت نمی‌شود. 

تا آن که جمعةً دوم فرا می‌رسد و مردم درخواست می‌کنند تا 
حضرت نمازجمعه را اقامه نماید. 


به همین جهت» حضرت دستور می‌فرماید تا بیرون مسجد شهر 


آولین برنامهةٌ عملی پس از ظهور و قیام ۸۷ 
کوفه - بین نجف و کوفه - محلّی را جهت اقامةٌ نمازجمعه تهیّه کنند 
و در همان مکان» نمازجمعه را اقامه می‌نماید. 

بعد از آن دستور می‌دهد تا آن که نهر و کانالی از (شط فرات) 
کربلاء تا نجف اشرف حفر نمایند و در همان زمان بدون فاصله. 
چندین پل بر سر هر گذرگاهی نصب خواهد شد؛ و در کنار هر پلی 
یک آسیاب ساخته شود. 

امام محتّد باقر نا در پایان افزود: مثل اين که می‌بینم پیرزنی را که 
مقداری گندم پر سر نهاده و جهت آرد کردن به سمت یکی از آن 
آسیاب‌ها می‌آورد و آسیابان گندم‌های او را بدون زد و بدون 
أجرت آرد نموده و تحویلش می‌دهند.( 

امام صادق نهذ پیرامون مسجدی که بیرون شهر کوفه به دستور 
حضرت حجّت (ععَ) ساخته می‌شود فرمود: دارای یک هزار درب - 
ورودی و خروجی ‏ خواهد بود؛ و خانه‌های شهرکوفه را به نهر فرات 


در کربلاء متصل می‌گرداند .۲۱ 


هو تاش 2۸ ۵ (علام الوری: ج ۲ ص ۰۲۸۷ خسراییج: ج ۳ ص ۰۱۱۷۲ 
روضةالواعظین: ص ۱۲۱۳ تلخیص از سه حدیث می‌باشد. 


۲- غية طوسی: ص ۷ ضمن ح ۴ (علام الوری: ج ۲ ص ۲۸۷: 


۸۸ چهل داستان از امام زمان لا 


(۳۱ 
« جبرئیل اوّلین بیعت کننده در کعبهُ الهی 4 

مرحوم شیخ مفید رضوان الّه تعالی علیه به نقل از مفضل بن عمر 
حکایت کند: 

روزی در محضر مبارک امام جعفر صادق ت#: بودم. از آن 
حضرت ضمن فرمایشاتی شنیدم که دربارةٌ جریان ظهور و خروج فائم 
آل محمّد صلوات الّه علیه چنین فرمود: 

موقعی که خداوند متعال حضرت قائم عجّل اللّه تعالی فرجه 
الشریف را جهت ظهور و حروج اجازه دهد. 

حضرت در مک معظّمه بالای منبر می‌رود و مردم را به سوی خود 
دعوت می‌نماید و آن‌ها را به خحداپرستی و معنویّت راهنمائی می‌کند. 

و دستور می‌دهد بر اين که جامعه باید در مسیر اجراء احکام و 
روش زندگی رسول خدا و حرکت نماید. 

در همین بین خداوند متعال جبرئیل 3 را می‌فرستد و در محلّی به 
نام حطیم نزد امام عصر صلوات الّه علیه حضور می‌یابد و اظهار 
می‌دارد: برنامه‌ات چیست؟ 

و مردم را به چه چیزی دعوت می‌کنی؟ 

حضرت قائم عجّل الّه تعالی فرجه الشریف برنامه و مسیر حرکت 


جبرئیل اّلین بیعت کننده در کعبهٌ الهی ۸٩‏ 
خود را با جبرئیل در میان می‌گذارد. 

پس از آن جبرئیل می‌گوید: من ال کسی هستم که با تو بیعت 
می‌کنم؛ و سپس دست خود را در دست حضرت قرار می‌دهد. 

و سپس تعداد سیصد و سیزده نفر که از شهرهای مختلف جمع 
شده‌اند» با حضرت بیعت می‌کنند. 

بعد از آن؛ حضرت در شهر مکه باقی خواهد ماند تا تعداد اصحاب 
و یارانش به ده هزار نفر برسد و پس از آن که تکمیل شد به سوی 
مدینه حرکت می‌نماید.۱۱ 


۱ - اعلام الوری طبرسی: ج ۲ ص ۲۸۸ روضةالواعظین: ص ۰۲۹۵ 


.۹ چهل داستان از امام زمان ‏ 


(۳۲) 
9 سیره و روش تشکیل حکومت جهانی » 

پنجمین اختر ولایت حضرت بارالعلوم 3 ضمن یک سخن 
طولانی چنین اظهار فرمود: 

مهدی موعود لا همچون حضرت موسی نف با حالتی بین خوف 
و رجاء ظهور و خروح می‌نماید و چون وارد مکَةٌ معظّمه گردد؛ لشکر 
سفیانی در بیابانی به نام بیداء در زمين فرو می‌رود و اثری از آن‌ها 
باقی نمی‌ماند. 

امام زمان بین رکن و مقام نماز به جا می‌آورد و قیام خود را با این 
کلمات شروع می‌نماید: 

ای مردمان! ما پر علیه کسانی که بر ما ظلم و تجاوز کردند و حقّ ما 
را غصب و چپاول کردند؛ طلب کمک می‌کنيم و یاری می‌جوئیم» من 
نسبت به آدم؛ نوح) ابراهیم و همة پيامبران اولویّت دارم» من از تمامی 
افراد نسبت به کتاب خدا آشناتر هستم. 

امروز همةٌ افراد را شاهد و گواه می‌گیرم که ما - اهل‌بیت رسالت - 
مظلوم و مطرود شده‌ایم» حيّ ما و شیعبان ما را غارت کرده‌اند و ماها 
را از دیار خود رانده‌اند؛ پس؛ از همه مسلمان‌ها پاری و کمک 
می‌خواهیم تا بر حق خود نائل آئیم. 


سیره و روش تشکیل حکومت جهانی ٩۱‏ 


سپس امام باقر 38 افزود: سیصد و چند نفر مرد و پنجاه نفر زن از 
نقاط مختلف در مک معظّمه تجتع می‌کنند که هر کدام نسبت به 
دیگری تابع و متواضع خواهد بود. 

عهدنامه و سلاح و پرچم جذش رسول خدا 3 همراه امام زمان 
سلام اللّه علیه است و منادی بین زمین و آسمان با نام آن حضرت؛ 
فرباد می‌زند و تمامی اهل زمین خواهند شنید, که حجّت خدا و فائم 
آل محتد ظهور و قیام کرده است. 

پس از آن به سوی مدینه و از آن جابه سمت کوفه حرکت 
می‌نماید و در کوفه مدّتی طولانی را سپری خواهد نمود. 

و ون گنس تدر کر بسطو گرزد مان استانمارطیخ 
احکام اسلام آزاد خواهند بود» و مشکلات اقتصادی تمام تهی‌دستان 
و درماندگان را حلٌ خواهد نمود؛ و هرکس که به هر نوعی حقّش 
غصب شده باشدء جبران می‌گردد. 

هرکس محکوم به اعدام گردد؛ خون‌بهای او را به خانواده‌اش 
می‌پردازند؛ و عدالت از هر جهت در جامعه حکم‌فرما خواهد شد. 

حضرت با خانواده‌اش در محلی به نام رحبه - که محل سکونت 
حضرت نوح لد بوده است - سکونت و منزل می‌گزیند.(٩‏ 


۱ - تفسیر عیاشی: ج ۱ص ٩۴‏ - ۰0ج ۰۱۷ 


۹۲ چهل داستان از امام زمان لا 


(۳۳) 
# خبر از درون میهمان مسافر و پذیرائی 4 

یکی از بزرگان شیعه معروف به ابومحتد. عیسی بن مهدی 
جوهری حکایت کند: 

در سال ۲۹۸ شنیدم که حضرت مهدی امام زمان عجّل اه تعالی 
فرجه الشریف از عراق به سوی مدینةٌ یه کوج نموده است. 

من نیز به قصد زیارت خانة خدا و انجام حجّ عازم مک معظمه 
شدم به امید آن که بتوانم مولایم امام زمان (عج) را زیارت و 
ملاقات کنم» چون به روستای صربا رسیدم بسیار خسته و بی حال 
گشتم و میل خوردن ماهی با ماست و خرما پیدا کردم که چیزی همراه 
نداشتم و به هر شکلی بود خودم را به مدینه رساندم. 

موقعی که با دوستانم برخورد کردم؛ مرا بر ورود امام زمان (عج) 
بشارت دادند و به ساختمانی راهنمائی کردند که حضرت در آن جا 
ساکن شده بود. نزدیک آن ساختمان رفتم و منتظر ماندم تا هنگام 
نماز مغرب و عشاء فرا رسید» نماز را خواندم و بعد از سلام نمازه 
مشغول دعا و راز و نیاز با دای خود شدم که بتوانم مولایم را 
زیارت کنم. 


نا گهان غلامی از ساختمان بیرون آمد و با صدای بلند گفت: 


خبر از درون میهمان مسافر و پذیرائی ۹۳ 


ای عیسی بن مهدی جوهری! وارد ساختمان بشو» پس بسیار خوشحال 
شدم و با گفتن: لاله لا له و تکبیر و حمد و ستایش خداوند؛ داحل 
منزل رفتم. 

وقتی به درون ساختمان رسیدم؛ سفره‌ای را گسترده دیدم؛ غلام 
مرا کنار آن سفره برد و نشاند و گفت: مولایت فرموده است: از اين 
غذاها آنچه میل داری تناول کن. 

با خود گفتم: چگونه غذا بخورم و حال آن که هنوز مولایم را 
ندیده‌ام نا گهان صدائی را شنیدم: ای عیسی! از غذاهای ما آنچه را 
اشتهاء کرده‌ای» میل کن و مرا خواهی دید. 

نگاهی بر سفره کردم؛ دیدم همان چیزهائی است که اشتهاء کرده 
بودم؛ با خود گفتم: چگونه از درون من آگاهی یافت و آنچه را 
خواسته بودم بدون آن که به زبان پیاورم؛ برایم آورده شده است؟! 

در همین لحظه صدائی شنیدم که فرمود: ای عیسی! نسبت به ما 
أهل‌بیت - عصمت و طهارت - در خود شک و تردید راه مده؛ ما به 
هر چیزی آشنا و آگاه هستیم. 

با شنیدن این سخن گریان شدم و از افکار خود توبه کردم و مشغول 
خوردن ماهی و ماست با خرما گشتم و هر چه می‌خوردم؛ از غذا کم 
نمی‌شد؛ و چون در عمرم غذائی به آن لذیذی ندیده و نخورده بودم» 
بسیار تناول کردم و با خود گفتم: دیگر کافی است» زشت است بیش 
از این بخورم و حجالت کشیدم. 


۹۴ چهل داستان از امام زمان لثِ 

نیز سخنی را شنیدم که فرمود: ای عیسی! خجالت نکش و آنچه که 
میل داری تناول کن, این غذای بهشتی است و دست انسان به آن 
نخورده است» پس مقداری دیگر میل کردم و عرضه داشتم: ای مولا 
و سرورم! کافی است؛ سیر شدم. 

صدائی دیگر را شنیدم: اکنون به نزد ما پیا 

هنگامی که خواستم حرکت کنم با خود گفتم: آیا با دست‌های 
نشسته نزد مولایم بروم!؟ 

حضرت از درون من هچون گذشته آ گاه بود» لذا فرمود: اثر غذای 
بهشتی باقی نمی‌ماند و نیازی به شستن نیست. 

پس برخحاستم و نزدیک محلی که صدا از آن جا به گوشم 
می‌رسید» رفتم. 

ناگهان شخصی نورانی و عظیم‌القدر در مقابلم ظاهر گشت و من 
مبهوت جلالت و عظمت آن حضرت شدم؛ در همین لحظه فرمود: 
چه شده است که شما توان دیدن مرا ندارید؟ 

برو و دوستانت را نسبت به آنچه دیدی با خبر گردان و بگو: 
دربارهة ما شک نکنند. 

گفتم: برایم دعا کن تا ثابت قدم و با ایمان بمانم فرمود: اگر 
ثابت‌قدم و با ایمان نمی‌بودی» این جا نمی آمدی و مرا نمی‌دیدی.۱ 


۱ - هدایةالکبری حضینی: ص ۳۷۳؛ بحار: ج ۵۲ص 2+1۸ ۰۵۴ وج ۸۱ص ۳۹۵ 


نابودی آثار ظالمان و قتل مخالفان بعد از بیان حجخت ۹۵ 


(۳۴ 
نابودی آثار ظالمان و قتل مخالفان بعد از بیان حجّت » 


یکی از اصحاب و شا گردان امام جعفر صادق 3+ به نام مفضل. از 
آن حضرت سوال نمود: 

هنگامی که حضرت مهدی صلوات اللّه علیه ظهور نماید با 
ساختمان کعبه چه خواهد کرد؟ 

حضرت در پاسخ فرمود: ساختمان کعبه را به همان حالت اوّلیه اش 
که حضرت آدم 3 بنا کرد و حضرت ابراهيم و اسماعیل نق: آن را 
تکمیل و تعمیر کردند؛ در خواهد آورد. 

و تمام آثار و نشانه‌های سلاطین و ظالمین در مکُه» مدینه و عراق 
را تخریب و نابود می‌گرداند. 

سپس در جواب این سوال که امام زمان (عج) با اهالی مکه چه 
برخوردی خواهد داشت؟ 

فرمود: آهالی مکّه را موعظه و ارشاد می‌نماید و چون اظهار تبعیّت 
و همدلی کنند. کاری به آن‌ها نخواهد داشت و هنگامی که عازم 
مدینه گردد. شخصی را در مکه جانشین خود قرار دهد. 

ولیکن وقتی حضرت از مه خارج شود مردم شورش کنند و 
نمایندة حضرت را به قتل پرسانند و به ناچار حضرت به مکٌه باز 


۹۶ چهل داستان از امام زمان ی 
می‌گردد و آهالی نزد او آیند و با حالت گریه و زاری اظهار ندامت 
کنند و گویند: ای مهدی آل محتد! (صلوات الّه علیهم) ما توبه 
کردیم ما را بخش و مورد عفو قرار بده. 

پس حضرت آن‌ها را مورد عفو قرار می‌دهد و در مرحلة دوم 
اهالی مکه را موعظه و نصیحت می‌فرماید و شخص دیگری را به 
عنوان جانشین خود منصوب می‌گرداند و به قصد مدینه حرکت 
می‌نماید. 

بار دیگر آهالی مکّه شورش کنند و جانشین حضرت را به قتل 
رساننده و حضرت با شنیدن این خبر به مکه باز گردد؛ و آهالی مکه نیز 
با حالت گریه و شیون حضور امام زمان 3 آیند و گویند: ای مهدی 
آل محقد! (صلوات اش علیهم) ما پیچاره شدیم و فریب خوردیم؛ 
اکنون پشیمان هستیم توبة ما را پپذیره شما اهل‌بیت رحمت و محبّت 

حضرت این بار نیز آن‌ها را مورد عفو قرار می‌دهد و در مرحله 
سوم نیز آن‌ها را موعظه و ارشاد می‌فرماید و هشدار می‌دهد که 
چنانچه تکرار کنند. دیگر قابل بخشش نیستند؛ و سپس شخص دیگری 
را به عنوان خلیفه و جانشین خود قرار می‌دهد و به سوی شهر مدینه 
حرکت می‌نماید. 

ولی متأشفانه باز هم اهالی مکه شورش کنند و نمایندة آن حضرت 
را به قتل رسانند. 


نابودی آثار ظالمان و قتل مخالفان بعد از بیان حجّت ۹۷ 
۱ هنگامی که مجدّداً حضرت. از قتل نماینده‌اش با خبر شود تمام 
انصار و لشکر خود را دستور دهد تا به مه برگردند و تمام اهالی آن 
دیار را به هلاکت رسانند؛ چون تبه کاران عذری برای نجات خحود 
باقی نگذاشتند؛ و همه به هلااکت خواهند رسید مگر آن افرادی را که 
آثار سیمای ایمان و خلوص در چهره‌شان مشاهده گردد. 

مفضل در ادامهة پرسش‌های خویش؛ مطرح نمود: منزل و مأوای 
حضرت مهدی موعود صلوات اللّه علیه؛ و نیز محل تجمع مومنین در 
کجا خواهد بود؟ 

امام صادق :د در پاسخ فرمود: محل حکومت و ریاست امام 
زمان :4 در شهر کوفه خواهد بود؛ و مسجد کوفه جایگاه قضاوت و 
حلْ و فصل امور قرار می‌گیرد؛ و مسجد سهله؛ محل جمع آوری 
بیت‌المال و تقسیم در بین نیازمندان می‌باشد ٩۱.‏ 


۱ - هدایةالکبری حضینی: ص ۳۹۸ - ۴۰۰ بحارالنوار: ج ۰۵۳ ص ۰ ح ۰۱ 


۹۸ چهل داستان از امام زمان ْز 


( ۳۵) 
۶ زیارت امام حسین (ع) و همراهی با یکی از مخالفین » 


یکی از مشایخ و بزرگان طایفه زیدیه به نام آبوسوره محقد بمن 

روزی از کوفه به قصد زیارت قبر امام حسین نا حرکت کردم؛ 
وقتی وارد حرم مطهّر شدم؛ موقع نماز عشاء فرا رسید. 

خواستم در نماز سور حمد را شروع کنم که متوجه شدم» جوانی 
خوش سیما!" پالتوئی پوشیده و قبل از من شروع به خواندن نماز 
نمود و نیز قبل از من به پایان رسانید. 

چون صبح شد؛ به همراه آن جوان به سمت شط فرات روانه شدم» 
پس رو به من نمود و اظهار داشت: مقصد تو کوفه است به همان 
سمت روانه شو و برو. 

و من طبق دستور, از کنار شط فرات حرکت کردم و آن جوان راه 
حشکی را انتخاب نمود. 
۱ - امام زمان عجّل له تعالی فرجه الریف برای فربادرسی نیازمندان و حضور در مجامع و مکانها به 
شکلهای مختلف و لباسهای گوناگون ظاهر می‌گشته است؛ تا مبادا حضرت را بشناسند همچنین در فریادرسی 
نسبت به عموم افراد للف و محّت داشته و دارد؛ داستان موجود نمونه‌ای از آنها است. ضمناً حضرت در 


داستان بعد که ادامة همین داستان است نام صریح خود را در جواب سژال مطرح فرموده است. 


زیارت امام حسین (ع) و همراهی با یکی از مخالفین 1۹ 

وقتی جوان از من جدا شدء بسیار تأْف خوردم و ناراحت شدم 
بر این که چرا از یکدیگر جدا شدیم, برگشتم تا همراه او باشم. 

پس مجدّداً رو به من نمود و فرمود: همراه من بیا. 

پس با یکدیگر حرکت کردیم تا به قلعةٌ مسنات رسیدیم و در آن 
جا استراحت نموده؛ و سپس به سوی نجف روانه شدیم و چون به تَه 
خندق رسیدیم فرمود: ای ابوسوره! تو در وضعیّت سختی به سر 
می‌بری و از جهت تأمین زندگی خانواده‌ات در مضیقه می‌باشی؛ برای 
آن که از سختی نجات یاپی؛ برو به سمت منزل ابوطاهر رازی و چون 
به منزل او برسی» از خانه‌اش در حالتی بیرون می‌آید که دست‌هایش 
آلوده به خون گوسفند قربانی شده است. 

به او بگو: جوانی با این اوصاف پیام داد که آن کيسهةٌ دینارهائی را 
که پائین تخت خوابت پنهان و دفن کرده‌ای» تحویل من بدهی. 

ابوسوره گوید: هنگامی که وارد کوفه شدم؛ به سوی منزل ابوطاهر 
روانه شده و او را با دست‌های خون آلود مشاهده کردم؛ و پیام 
حضرت را برایش بازگو کردم. 

گفت: حتماً دستور او اجراء می‌گردد؛ چون واجب الاطاعه است 


و کیسه‌ای را آورد و تحویل من داد.(۱ 


۱ - اقب فی المناقب: ص ۰۵۹1 ح ۰۵۳۸ غيبة طوسی: ص ۲۹۸ ح ۲۵۴) خرائج راوندی: ج ۰۱ 


ص ۰۴۷۰ جح ۵ بحار: ج ۱ ص 2۳۸ اد 


۱+۰ ‌ ی داستان از امام زمان 3 


(۳۶) 
« راهنمائی و کمک به حاجی اسدآبادي گم گشته > 

محدّئین و تاریخ‌نویسان شیعه و سنّی در کتاب‌های مختلف» به نقل 
از شخصی به نام راشد همدانی از اهالی اسد آباد حکایت کنند: 

پس از انجام مراسم حح خانٌ خداء به سمت دیار خود مراجعت 
کردم و در بین مسیر؛ راه را گم کرده و سرگردان شدم تا آن که به 
سرزمینی سبز و خزم رسیدم؛ خحااک آن بسیار معطر بود. 

خیمه‌های متعدّدی در آن مشاهده کردم؛ نزدیک رفته و دو نفر 
پیشخدمت را دیدم» آن دو خادم به من گفتند: در محل خوبی وارد 
شده‌ای» همین جا بنشین. 

سپس یکی از آن دو نفر وارد خیمه‌ای شد و بعد از گذشت 
لحظاتی بیرون آمد و گفت: وارد شوء حضرت اجازه فرمود. 

همین که داخل آن خیمه شدم جوانی را دیدم که نشسته است و 
شمشیر بزرگی را بالای سرش نصب کرده بودند؛ پس سلام کردم. 

جواب سلام مرا داد و فرمود: آیا مرا می‌شناسی؟ 

عرض کردم: خیر تا کنون شما را ندیده‌ام. 

اظهار داشت: من قاثم آل محمد هستم» من آن کسی هستم که در 
آخر المان به همراه این شمشیر خروج می‌کنم و جهان را پر از عدل 


راهتمانن و کیک به حاجی اد بای گم کفعه ۱۰۱ 


وداکمیتمابع وطاه رس رازه یمان 

هنگامی که این سخنان را شنیدم» روی زمین افتادم و در مقابلش 
تعظیم کردم. 

فرمود: بلند شو برای من سجده نکن؛ چون که برای غیر خداوند 
متعال نباید سجده کرد تو راشد همدانی هستی که راه را گم کرده‌ای؛ 
آیا مایل هستی به خانواده و دیار خود بازگردی؟ 

عرض کردم: بلی. 

بعد از آن بسیار در حیرت و تعجّب قرار گرفتم که چگونه و از کجا 
مرا می‌شناسد و نام مرا می‌داند!! 

سپس آن حضرت کیسه‌ای را به من لطف نمود و به حادم خحود 
اشاره‌ای کرد. 

پس به همراه خادم چند قدمی راه رفتیم» ناگهان اسدآباد را 
مشاهده کردم و خادم حضرت با اظهار محبّت گفت: ای راشد! این 
دیار شما اسد آباد است؛ برو در پناه خداوند. 

سپس خادم از چشم من ناپدید گشت و او را ندیدم» وقتی وارد 
منزل شدم؛ کیسه را باز کردم در آن پنجاه دینار بود و با آن دینارها 
خداوند برکت و توسعةٌ عجیبی در زندگی ما عطا نمود.۱۱ 


۱ کمال الدّین: دص ۰۴۵۲ ج ۰۲۰ اقب فی المناقب: ص ۰۵ ح ۱ ینابیع المودَّة: ج ۰۳.ص ۱۳۳۲ 


ح ۱۰ حلية الأبرار: ج ۵ص ۰۲۳۱ ح ۳ مدینةالمعاجز: ج ۸ ص 2۰1۸۳ ۲۷۸۱. 


۱۰۲ چهل داستان از امام زمان 3 


(۳۷) 
تقسیم عادلانه و حکم بر حقایق مذاهب 4 

مرحوم شیخ صدوق و بعضی دیگر از بزرگان رضوان اللّه علیهم به 
نقل از جابر جعفی - که یکی از روات حدیث و از اصحاب امام 
باقر لا است - حکایت کنند: 

روزی در محضر شریف آن حضرت بودم» شخصی وارد شد و 
مبلغ پانصد درهم تحویل اسام ل#: داد و گفت: این زکات اموالم 
می‌باشد» در هر راهی که مصلحت می‌دانی مصرف نما. 

حضرت باقرالعلوم 3 فرمود: خودت آن‌ها را بردار و بین 
همسایگان و خویشانی که محتاج هستند؛ تقسیم کن. 

سپس افزود: هنگامی که قائم آل محتد (عجَل الله تعالی فرجه 
الریف) قیام نمایده بیت‌المال را بين مستحقین و افراد جامعه به طور 
تساوی و عادلانه تقسیم می‌نماید و تفاوتی بین افراد نمی‌گذارد؛ در 
آن زمان هرکس از آن امام بر حقّ اطاعت کند؛ از خداوند متعال 
فرمان برده است؛ و ه رکه او را نافرمانی و مخالت کند. حدای سبحان 
را معصیت کرده است. 

و در ادامة فرمایش خود فرمود: علت آن که به آن حضرت؛ 
مهدی گفته‌اند» به آن جهت است که جامعه را به سمت وافعیّات 


تقسیم عادلانه و حکم بر حقایق مذاهب ارت 
و حقایق ماس تاد 

و سپس افزود: همین که آن حضرت - یعنی؛ امام زمان عجّل اللّه 
تعالی فرجه الشریف - ظهور و قیام کند. کتاب‌های آسمانی همانند 
تورات و غیره را از غاری در سرزمین انگلستان بیرون می‌آورد و اهل 
تورات را به وسیلةً محتوای تورات و اهل انجیل را به وسیلة آن و 
هل زبور و آهل فرقان را به وسیلةٌ حقایق نهفته در کتاب‌هایشان 
هدایت و ارشاد می‌فرماید. 

تمام ثروتهای دنا در اختبارش قرار خواهد گرفت؛ تمام ذخاثر و 
گنج‌های زیر زمین آشکار و در اختبار آن حضرت می‌باشد. 

در آن هنگام خواهد فرمود: آنچه که به وسیل قطم صلةٌ رحم؛ 
ظلم» و ستم و ارتکاب گناه و معصیت از شما پنهان شده بود و محروم 
گشته بودید؛ اکنون ظاهر گشته و در اختیار شما قرار گرفته است؛ و به 
هر کسی به مقدار نیازش عطا خواهد نمود. 

" امام باقر 3 در پایان فرمود: پیامبر خدا ی فرموده است: مهدی 
موعود از اهل‌بیت من می‌باشد و هم‌نام من خواهد بود؛ دین من به 
وسیلٌ او محفوظ می‌ماند و او سنّت‌های مرا اجراء خواهد کرد و دنیا 
را پر از عدل و داد می‌نماید.( 


۱ - علل الشرایم: ص ۰۱3۱ ح ۱۳ ثبات الهداة: ج ۳ه ص ۰۴۹۷ ح ۰۲۹۸ حلية الأبرارن ج ۵ ص ۲۰۷ 


ح ۰۳ غیبه نعمانی؛ ص ۳۷ اش 


۱۰۴ چهل داستان از امام زمان ‏ 


(۳۸ 
« مهمان نوازی و هدایت 4 

همچنین مرحوم شیخ صدوق» طوسی: راوندی و برخی دیگر به 
نقل از شخصی به نام آبومحتد فرزند وجناء حکایت نمایند: 

روزی در کنار کعبة الهی زیر ناودان طلا در مقابل عظمت خداوند 
متعال سر به سجده نهاده و مشغول دعا و گریه و زاری بودم؛ ناگهان 
متوجه شدم شخصی مرا تکان داد و سپس اظهار داشت: ای حسن بن 
وجناء! بلند شو. 

وقتی بلند شدم؛ دیدم یک جاریه‌ای بسیار لاغر و ضعیف که قریب 
چهل سال داشت. نزد من ایستاده و گفت: همراه من بیا. 

پس دنبال او به راه افتادم تا آن که وارد خانةٌ حضرت خحدیجةٌ 
کبری:ه شدیم و جاربه از پله‌هائی که به طبقهٌ بالا راه داشت بالا 
رفت؟ و من متحیر و سرگردان ایستادم. 

نا گهان صدائی را شنیدم که فرمود: ای حسن! بالا پی. 

سپس من نیز از پله‌ها بالا رفتم و حضرت صاحب الرمان 
صلوات الله علیه را دیدم که داخل اتاق نشسته است؛ موقعی که وارد 
پر حضرت شدم سلام کردم؛ مرا مخاطب قرار داد و فرمود: 

ای حسن! آبا فکر می‌کنی از دید من مخفی و پنهان هستی؟ 


مهمان نوازی و هدایت ۱۵ 


نه چنین نیست» به دا قسم! من در تمام اعمال و سناسک حج 
همراه تو بوده‌ام. 

بعد از آن تمام جاهائی را که من رفته بودم و اعمالی را که انجام 
داده بودم با تمام حصوصیّات و جزئیات بیان و معّفی نمود و من 
بسیار حیرت‌زده شدم و از خود بی‌قرار گشتم و بی‌هوش روی زمین 
افتادم+ و پس از لحظه‌ای حالم بهتر شد و احساس کردم دستی به من 
خورد و مرا حرکت می‌دهد. 

هنگامی که برخاستم و نشستم فرمود: 

زمانی که به شهر مدینه وارد شدی: قصد اقامت کنن و محل 
سکونت خود را منزل حضرت ابو عبداله» جعفر بن محمد السادق لا 
قرار بده؛ و از جهت لوازم خوراکی و آشامیدنی ناراحت نباش؛ 
همچنین فکر لباس نکن انشاءاله هم آن‌ها مرب خواهد بود. 

بعد از آن دفتری را که در آن دعای فرج و نیز دعای صلوات بر 
حضرت بود تحویل من داد و فرمود: برای فرج و ظهور من اين دعا 
را بخوان و برای من درود و صلوات فرست. 

سپس افزود: مواظب باش این دفتر را در اختیار هرکس قرار ندهی 
مگر آن که از دوستان و علاقه‌مندان به ما اهمل‌بیت رسالت باشد» 
خداوند متعال تو را موفّق گرداند. 

عرضه داشتم: ای مولا و سرورم! آیا بار دیگر موفق به دیدار شما 
خواهم شد؟ 


۱۶ چهل داستان از امام زمان لا 

فرمود: اگر خداوند متعال بخواهد. 

حسن وجناء گوید: پس چون مناسک حح را انجام دادم» طبق 
فرمایش حضرت عازم مدينة منوره گشتم و پس از قصد اقامت. در 
منزل امام صادق :3 وارد شده و سا کن شدم. 

و طبق وعدهٌ حضرت ولی عصر امام زمان عجل اللّه تعالی 
فرجه الشریف هر روز به طور مرب مقداری غذا و نان و آب برایم 
آورده می‌شد» همچنین لباس مورد نیاز جهت هر فصلی برایم فراهم 
می‌گردید بدون آن که در اين مورد تلاشی داشته باشم.( 


۱- کمال این شیخ صدوق: ص ۴۴۳ ح ۰۱۷ خرائج راوندی: ج ۲ ص ٩۱۱‏ الاقب فی المناقب: 


ص ۱۱۲ ح ‏ اثبات الهداة: ح ۳ص 0۷۰ ح ۳۸ بحار: ج ۵۲ص ۳۱ج ۲۷ 


جواب نامه و ناراحتی از برگشت هد یه ۱۷ 


)۳٩۹( 
» جواب نامه و ناراحتی از برگشت هدیه‎ # 

و نیز مرحوم شیخ مفید» صدوق. کلینی و دیگر بزرگان رضوان ال 
علیهم» به نقل از شخصی به نام حسن فرزند فضل بن زید - از اهالی 
یمن - حکایت کند: 

رزوی پدرم نامه‌ای با دست خط خودش برای حضرت حجَة بن 
الحسن, امام زمان عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف نوشت و حضرت 
جواب آن را برای پدرم فرستاده؛ من نیز به دنبال آن نامه‌ای برای 
حضرت نوشتم و جوابش برایم آمد. 

سپس پدرم نامه‌ای دیگر توسطٌ یکی از دانشمندان نوشت و برای 
حضرت فرستاد؛ ولی جواب این نامه نیامد وقتی تحقیق و بررسی 
کردیم فهمیدیم که آن دانشمند از اعتقادات حقَة حود دست برداشته 
است؛ به همین جهت حضرت جواب دست خط او را نفرستاده بود. 

حسن پن الفضل افزود: پس از مدّتی به قصد زیارت مشاهد مشرفه 
به سمت عراق و خراسان حرکت کردم؛ و چون به شهر سامراء رسیدم 
و زبارت کردم؛ در پایان وارد مقام و سرداب غیبت امام زمان لد 
شدم با حود گفتم: یام حجٌ نزدیکک است و ترسیدم از این که مبادا 
نتوانم برای حیٌ مشرّف شوم. 


۱۰۸ چهل داستان از امام زمان له 

خوشمی افکازترت که پیش یکی از هامامبه تا فخعد بن احه 
رفتم و از او تقاضای کمکك نمودم؟ 

در پاسخ به من گفت: به فلان مسجد می‌روی» در آن جا شخصی 
را خواهی دید که او مشکل تو را حل خواهد نمود. 

وقتی وارد آن مسجد شدم» پس از لحظاتی شخصی داخحل شد 
و بدون آن که مرا از قبل دیده باشد؛ با نگاهی به من تبتمی نمود 
و اظهار داشت: ای حسن بن الفضل! غمگین و ناراحت مباش در 
همین سال به زیارت خاندٌ خدا مشرّف می‌شوی و مناسکك حج را 
انجام می‌دهی و بعد از آن صحیح و سالم به منزل و نزد خانواده‌ات 
بازحواهی گشت. 

با شنیدن سخنان دلنشین اوه قلبم آرام گرفت. 

بعد از آن؛ همان شخص کیسه‌ای را به من داد که داخل آن 
مقداری پول و تعدادی لباس بود؛ با خود گفتم: این‌ها ناقابل است 
و برگرداندم؛ او هم کیسه و لباس‌ها را گرفت و بدون آن که با من 
مطرح سخنی نماید؛ حرکت و رفت. 

در همین لحظه به خود آمدم و گفتم: عجب کار زشت و اشتباهی 
کردم؛ چرا هدایا را برگرداندم؟! 

و سپس نامه‌ای به محضر شریف حضرت نوشتم و ضمن 
عذرخواهی؛ از آن حضرت طلب پوزش کردم. 

این جریان در حالی واقع شد که از اموال دنیا هیچ نداشتم» مگر 


جواب نامه و ناراحتی از برگشت هد یه ۱:۹ 


لباسی را که پوشیده بودم و مرا غم و اندوه شدیدی فرا گرفته بود؛ 
ناگهان شخصی به عنوان مأْمور حضرت وارد شد و اظهار داشت: کار 
بدی کردی؛ هنوز مولایت را نشناخته‌ای ما به دوستان این چنین 
کمک‌هائی را می‌کنيم و چه بسا دوستان ما خودشان بجهت تبر کث از 
ما تقاضا و درخواست کمک کنند؛ و پس از این صحبت‌ها نامه‌ای 
تحویل من داد که در آن نوشته شده بود: 

اشتباه کردی که هدایای ما را برگرداندی و نپذیرفتی» پس اگر 
استغفار و توبه کردی» خداوند متعال گناهان تو را می آمرزد و در هر 
حال چنانچه از کردار خود پشیمان هستی؛ این کیسه را بگیر 
و پول‌های آن را خرجی راه و هزین زندگی خود قرار بده و پیراهن را 
برای احرام حْ استفاده کن. 

و من بسیار خوشحال شدم و با گرفتن آن هدایا شکر و سپاس 
خداوند متعال را به جای آوردم0) 


۱ - اصول کافی: ج ۱» ص ۰۵0۲۰ 2 ۱۳ ارشاد شیخ مفید: ص ۰۳۵۳ خيبة شیخ طوسی: ص ۰۲۸۲ 


ح‌ ۰ (کمال الذّین شیخ صدوق: ص ۰ ۳ 


۱۲۰ چهل داستان از امام زمان لیذ 


(۴۰ 
« اطْلاعیه‌ای بر غیبت کبری 4 

مرحوم شیخ طوسی و صدوق آورده‌اند براین که یکی از اصحاب 
به نام ابومحقد؛ حسن بن احمد حکایت کند: 

در آن سالی که وکیل خحاض حضرت یه الّه الاعظم ثٍْ به نام 
شیخ علی بن محمد سمری رضوان الّه علیه وفات یافت؛ چند روز 
پیش از آن به دیدارش رفتم؛ و عذه‌ای از مردم نیز به ملاقات آن 
بزرگوار آمده بودند. 

نامه‌ای را از طرف حضرت صاحب الزّمان عجّل اللّه تعالی فرجه 
الریف به جمعیّت حاضر در منزلش؛ ارائه نموده که در آن مرقوم 
فرموده بود: 

بسم له الرحمن الرحیم؛ ای علی‌بن محقد سمری! خداوند به 
دوستان و آشنایان تو جر عنایت فرماید» همانا که مذّت عمر تو به 
پایان رسیده است و تا شش روز دیگر رحلت خواهی نمود؛ کارهای 
خود را انجام بده و آمادة رحلت برای جهان آبدی باش. 

به کسی بعد از خودت وصیّت نکن و کسی را جانشین خویش 
مگردان» چون که زمان غیبت کبری فرا رسیده است. 

و پس از آن؛ دیگر - به طور مشخْص و آشکارا - ظهور نخواهم 
کرد. مگر آن که خداوند متعال اجازه فرماید. که مدّت زمانی بسیار 


اطلاعیه‌ای بر غیبت کبری ۱۱ 


طولانی باید سپری شود. 

قبل از ظهور من دل‌های مردم؛ سیاه و تاریکث و بی‌رحم خواهد 
شد. ظلم و تجاوز بر زمین گسترانیده می‌شود. 

سپس در پایان آن نامةً شریفه؛ چنین مرقوم فرموده بود: 

بعضی از افراد ادعای دیدار و ملاقات با مرا می‌نمایند» هرکس قبل 
از حروج سفیانی و قبل از صيحة آسمانی چنین ادعائی را بنماید - که 
مرا به طور مشخْص دیده است - او دروغ‌گو و مفتری می‌باشد.۱) 

«و لا حول و لا قوّة الا بانته العلی العظیم». 

ابومحمد حسن بن احمد در ادامه افزود: من آن نامه و مرقومةً 
شریفه را دیدم و چون روز ششم فرا رسید به منزل وی آمدیم او را 
در حال احتضار يافتیم به او گفته شد: وصی و جانشین تو کیست؟ 

در پاسخ اظهار داشت: تمام امور برای خداوند و در اراده او 
می‌باشد و تمام مقدّرات در دست او است. 

و این آخرین کلامی بود که گفت و به لقاءالّه پیوست و دیگ رکسی 
از ببخش تهنید(0) 


۱ - بتابر این بزرگانی که خدمت حضرت شرف حضور یافتهاند در ابتداء ملاقات؛ امام زمان سلام الّه علیه 
را نشناخته‌اند؛ بلکه پس از جدائی به وسیل علائم و نشانه‌های» آن حضرت را شناخته‌اند؛ و فرمایش حضرت 
شامل این افراد نمی‌شود. 

۲ - غیبت شیخ طوسی: ص 0۳۹۵ ح ۸۳۹۵ |کمال این شیخ صدوق: ص ۵۱5 ح ۴۴ خرالج راوندی: 


ج ۳ ص ۱۱۲۸ بحار: ج ۵۱ص ۱۳۹۰ ح ۷و ج ۵۳ ص ۳۱۸ س ۳ 


۱۴ چهل داستان از امام زمان لذ 


۶ منقبت دوازدهمین ستاره هدایت 6 


افسوس که عمری پی اغیار دویدیم 

از نار بسمانديم و به مسقصد نسرسيديم 
سرمایه ز کسف رفت و تجارت ننمودیم 

جز حسرت و انسدوه مستاعی نخریدیم 
پس سعی نسمودیم که ببينيم رخ دوست 

جان‌ها به لب آمده رخ دلدار نسدیدیم 
مسا تشسنه لب انسدر لب دریا مستحیر 

آبی به جز از خون دل خود نچشیدیم 
ای بسسته به زنجیر تو دل‌های محبّان 

رحمی که در این بادیه پس رنج کشیدیم 
چندان که به یاد تو شب و روز نشستیم 

از شسام فراقت چو مسحرگه ندمیدیم 
ای حسجّت حق پرده ز رخسار برانکن 

کز هجر توماپیرهن صبر دریدیم 
ما چشم به راهیم به هر شام و سحرگاه 

در راه تسو از غسیر خیال تسو رمیدیم 
ای دست خدا دست برآور که ز دشمن 


بس ظلم بسدیدیم و بسی طعنه شنیدیم 


منقبت دوازدهمین ستاره هدایت ۱۳ 


شمشیر گخت. راست کند قامت دین را 
هم قامت ما را که ز هجر تو خمیدیم! 
و و و و 
ای صاحب ولایت و والاتسر از همه 
ای چش مه حسیات و افاضات دائسمه 
ای اسستدای خسلقت و سر حلقه وجود 
ای انسسستهای سس لسله اولیتاء شمه 
از جسلوه؛ تسو, خسلقت عالم شروع شد 
از عمر تسو به دور زم‌ان؛ خسن خاتمه 
شساها پسه افستخار قسدوم شسریف تسو 
شنتد سسامرا ببه عالم ایسجاد عاصمه 
یساپن الحسین بیا؛ که شد از روز غیبتت 
دنسیا پر اضسطراب و بشسر در مسخاصمه 
از سسینه‌هاست. نسعر؛ُ صسلح و صفا بسلند 
و ز کسینه‌هاست فکسر هسمه در مسهاجمه 
مشکل بسود, که جسمله حسق بشنود کسی 
کز باطل است. گوش بشسر پر ز همهمه 
تسرآن, کسه «لا یمه الا المسطهُرُون» 
بارأی هر کسی: شده تسفسیر و ترجمه 
تسا دولت جسهانی خود را ببه پساکسنی 
دادت خسدا شسسجاعت و نسیروی لازسه 


۱ - اشعار از شاعر محترم: آقای میرزای نوغانی خواسانی. 


۱۴ چهل داستان از امام زمان ‏ 


حکم تسو عدل مسطلق و فرمان داور است 

حاجت نباشدت به شهود و مسحاک مه 
ز آن سرکشان, که مردم دنیا به وحشتند 

قسلب سلیم و پاک تسو را نیست واهسمه 
بساایسین قسوای جسهان‌گیر ظ‌المان 

تسنها تولی امید بشس یاابن فاطمه (ع) 
ای پسسرچیم شکسوه تسو بسر آسمان بسلند 

یک ره تسسظر فکین بسه علمدار عسلقمه 
بسنگر به خاک و خون, عم سر نگون او 

گسوئی که بسا درفش تسو دارد مک‌المه 
امشب (حسان) به یاد تو از غصّه فارغ است 


هسیر دم کند دعای ظهور تسو زمزمه(۱ 


۱ - اشعار از شاعر محترم: آقای حسان. 


پنج درس ارزشمند و آموزنده ۱۱۵ 


#پنج درس ارزشمند و آموزنده > 

۱ - یکی از اصحاب امام حسن عسکری ند به نام ابوهارون 
حکایت کند: 

روزی خدمت آن حضرت شرفیاب شدم نوزادی را در حضور او 
دیدم - که همچون ماه شب چهارده نورانی بود - قنداقة او را گرفتم 
و باز کردم دیدم که ختنه شده است. 

از پدرش امام عسکری 39 سژال کردم که چه وقت و چگونه ختنه 
شد؟ 

فرمود: این نوزاد مهدی موعود است و او همانند دیگر ائمّه ختنه 
شده به دنیا آمده است. چون هر یک از ما ائمّه ختنه شده وارد دنیا 
شده‌ايم» ولی بجهت اجرای سئت شریعت اسلام تیغ را بر محل 
ختنه گاه می‌کشیم.( 


۳ 5 


ِ ۳ بل 
ک 3 زد ك 


۲ - دو نفر از خدمت‌گزاران امام حسن عسکری ت به نام نسیم 
و ماریه حکایت کنند: 
چون حضرت مهدی: نوزاد امام حسن عسکری نفل تولد یافت؛ 


۱-!کمال اللّین مرحوم صدوق: ص ۴۳۴» ح ۰۱ اعلام الوری طبرسی : ج ۲» ص ۰۲۱۷ 


۱۶ حری داستان از امام زمان ِا 
انگفت سیابةٌ حود را به نشانة یکتائی خداوند متعال به سوی آسمان 
بلند کرد و پس از آن عطسه‌ای نمود و اظهار داشت: «الحمد للّه رب 
العالمین, و صلّی اللّه علی محمّد وآله». 

یعنی؛ سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است و درود پر محتد 
و بر اهل‌بیتش باد؛ و سپس فرمود: ظالمان و ستمگران گمان کرده‌اند 
خت ای بیدنان میباشد!! 

چنانچه خداوند اجازةٌ سخن گفتن دهد آن وقت شک و شبهة 
همگان برطرف ی ۱3۳ 


ِ ۳5 و 
ود لد 2 ود 


- امام محمد بافر 32 فرمود: 

مهدی موعود (عجَل اللّه تعالی فرجه الشریف) چهار سیره و روش 
از چهار ب پیامبر از پیغمبران الهی را دارا می‌باشد: 

سلّت و روش حضرت موسی کلیم :#! که «خافاً بترقب» بود؛ 
یعنی؛ خحوفناکک و هر لحظه در انتظار فرج و ظهور می‌باشد. 

سنّت و سیره حضرت عیسی مسیح لا که گفتند: مرده است ولی 
فوت نکرد بلکه غایب گردید. 


سنّت حضرت یوسف ال که ناپدید شد. 


۱ - (کمال الّین ص ۴۳۰ ح ۵؛ خية شیخ طوسی: ص ۰۲۴۴ ح ۰۲۱۱ اعلام الوری طبرسی : ج ٩۲‏ 


ص ۲۱۷ 


پنج درس ارزشمند و آموزنده ۱۷ 
سنت و سیرة جدّش؛ حضرت رسول محتد بن عبدال 8248 که 
با شمشیر و جهاد قیام نمود و وظيیفةً خود را به پایان رساند.!" 

۴ - امام جعفر صادق 4 فرمود: 

هنگامی که امام زمان (عجَل الّه تعالی فرجه الشریف) ظهور نماید 
و وارد شهر کوفه گردد گوشه‌ای از مسجد کوفه را افاره نماید تا حفر 
نمایند؛ و چون آن محل را حفر کنند تعداد دوازده هزار زره شمشیر 
و سپر بیرون آورند. 

سپس دوازده هزار نفر عرب و عجم از پیروان خود را - که از 
شهرها و مناطق مختلف حضور یافته‌اند - دستور می‌دهد تا هر کدام با 
آن سلاح مجهّز شوند و چون آماده گردند؛ دستور دهد: هرکس در 
موقعیّت شما قرار نگرفت او را به هلااکت رسانید - چون حجّت الهی 
بر همگان تمام شده است .۷۱ 

۵ - همچنین از حضرت صادق آل محتد ی وارد شده است که فرمود: 


۱-غيبة طوسی: ص ۰۴۲۸ ح 4۴۰۸ |کمال این ص 0۳۲5 ح ٩‏ و ص 0۳۵۰ ح ٩۳؛‏ اعلام الوری: ج ۲» 
اص ۰۷۴۲ س ۱۴و ص ۰۲۳۱ س ۸و ۰۲۳۴ س با تفاوت. 


۲ اختصاص شیخ مفید: ص ۳۳۴, 


۱۱۸ چهل داستان از امام زمان ما 


خلاصه گشته است و توسّط پیامبران الهی :2 تنها دو حرف از آن 
حروف منتشر شده است و مردم غیر از آن دو حرف چیز دیگری را 
نمی‌دانند. 

ولی هنگامی که مهدی موعود قائم آل محتد (عجّل الّه تعالی 
فرجه الشرین) ظهور نماید بیست و پنج حرف نزد او باقی مانده 
است؛ و آن حضرت مردم را نسبت به مجموع حروف آشنا می‌نماید 
و تمام قوانین و احکام شریعت مقس سعادت‌بخش اسلام را در آن 
جامعه به اجراء در خواهد آورد.(٩‏ 


۱- مختصر بصائرالٌرجات: ص ۰۱۱۷ 


اظهار محیّت تسبت به حضرت مهدی (عجَ) ۱۹۹ 


اظهار محبّت نسبت به حضرت مهدی (عحْ) 4 


گسفت بسرخیز که آرام دم و جان آمسد 
ایسین تسیم مسلکوتی زکدامین چمن است 

که چو انسفاس سحر قالیه انشان آمسد 

که ز نرجس شمری پاک به دوران آمسد 
سس حر از پسرده‌نشینان حسریم مسلکوت 

نغمه برخاست که آن خسرو خوبان آمد 
خفتگان را رسد ایسن طرفه بشارت ز سروش 
چهره. ای ژهره بسپوشان که ز بسام سلکوت 

زهنرء فساطمه بسا چسهر؛ تسابان آمند 
شهسواریست که با صولت و شمشیر علی رع) 

از پسی کشستن کستمار بسه مسیدان آمتد 
مسظهر صلح حسن (ع) اوست که وجه حسن 

پسسی آرایش دل‌هسای پسریشان آمد 
آن که اندر رگ او خون حسین بن علی است 

پسی خسونخواهسی سسالار شسهیدان آمسد 
در ره زهسد و عبادت چوعسلی بسن حسین 

پسی خسونخواهی سسالار شسهیدان آمسد 


۱۲۰ چهل داستان از امام زمان ‏ 


علم بساقر (ع) همه در اوست که با مثل علم 

زیر جسامعة پسی مسر و سسامان آمند 
تاز ناپاک کند مسذهب صادق رع) را پاک 

بسا دلی روشسین و آکسنده ز ایسسمان آمستد 
همچو کاظم که بسود قبلاً حاجات و مراد 

دردمسندان جسهان را پسی درمان آمند 
چون رضا تاکه کند تکیه بر او رنگي علوم 

وارث افسر سسلطان خسراسسان آمد 
اوست سرچشم؛ٌ تقوی و فضیلت چو جواد رع) 

مسنبع فیض و جوانسمردی و احسان آمد 
هسادی وادی حسق کسز پسی ارشاد بشسر 

بسا چراغ خسرد و دانش و عسرفان آمد 
یسادگار حسن عسکری (ع) پساک سبرشت 

که جسهان را کسند از عدل گسلستان آمسد 
قسالم آل مسحمّد (ص) شسه اقسلیم وجود 

که بسه فسرماندهی عبالم ابکسان امد 
ای شسه منتظر از مسنتظران چسهره مسپوش 

که دگر جان به لب از مسحنت هجران آمد 
همه گسویند کسه مسفتاح فرج صسبر بسود 

صبر تسئوان که دگر عسمر بسه پایان آمد(! 


۱ - اشعار از شاعر محترم: مرحوم دکتر قاسم رس «ره». 


چهل حدیث گهربار منتخب ۱۱ 


چهل حدیث گهربار منتخب 4 
قال الامام المهدی. صاحب العصر و الزّمان سلام اللّه علیه 
وعجل‌اله تعالی فرجه الشریف: 
۱-الذی یِجب هکم و نکم آن ولو فَذوة و یمه و خُلفاء اه 


فی آزضیه و ماو علی خُلقه و حَجَجهُ بی باایه نفرف اننحلال 


واْحرام. و تخرف یل الجثاب و فضل انخطاب ٩‏ 

فرمود: بر شما واجب است و به سود شما خواهد بو د که معتقد باشید بر اي نکه 
ما اهل‌بیت رسالت؛ محور و آساس امور پیشوایان هدایت و خليفة خداوند 
متعال در زمین هستیم. 

همچنین ما امین خداوند بر بندگانش و حجّت او در جامعه می‌باشیم؛ حلال و 
حرام را می‌شناسیم؛ تأویل و تفسیر آیات قرآن را عارف و آشنا هستیم. 


هم هع 


۲-قال لا : نا خاتَمٌ او صناء بی بَدْفْعٌ الا عَن أضلی 


فرمود: من آخرین وصی پیغمبر خدا هستم به وسیلاً من بلاها و فتنه‌ها از 
آشنایان و شیعیانم دفع و برطرف خواهد شد. 


۱- تفسیر عیاشی: ج ۱» ص ٩‏ بحارالنوار: ج ۸٩‏ ص ۹5 ح ۵۸. 


۲ - دعوات راوندی: ص 6۲۰۷ ح 2۳ 


۱۳۲ چهل حدیث منتخب از امام زمان 3 


۳ ال : ما الحَوایث الواقعة فازجُوا فیها الی رُواة حبیخنا 
(آحابیزنا)» اب حَجْتی هیک و نا حَجَه له عیِکم ۱ 

فرمود: جهت حلْ مشکلات در حوادث - امور سیاسیء عبادی؛ اقتصادی؛ 
نظامی. فرهنگی» اجتماعی و... - به راویان حدیث و فتهاء مراجعه کنید که آن‌ها 
در زمان غیبت خلیفه و حجّت من بر شما هستند و من حجّت خداوند بر آن‌ها 
می‌باشم. 
رب و الْحْق بَعٌ صنایعنا ۱" 

فرمود: حقانیّت و واقعیت با ما اهل‌بیت رسول‌اله ره می‌باشد و کناره گیری 
عدّه‌ای از ما هرگز سبب وحشت ما نخواهد شد؛ چرا که ما دست پروره‌های 
نیکوی پروردگار می‌باشیم؛ و دیگر مخلوقین خداوند» دست پرورده‌های ما 
خواهند بود. 

۵-قال 3 :ان الْجَنَة لا حفل فیها بلنْساء و لا ولادة فا اشتهی 
ُوْمن ود خقه لا عَرَ و جلَ بغیر حَمل و لا ولاقة ی الصُورة البّی 
رید کنا حَلق دم اد عیرة(" 

فرمود: همانا پهشت جایگاهی است که در آن آبستن شدن و زایمان برای 


۱ - بحارالنوار: ح ۲ص ۹۰ج ۱۳ و۳فاص ۰۱۸۱ س ۳اوج ۷۵ص ۱۳۸۰ ح ۰۱ 
۲- بحارالٌنوار: ج ۵۴ص ۱۷۸ ضمن ح ۰٩‏ 


۴- بحارالئوار: ج ۵۲ص ۰۱۱۳ س ۱ ضمن ح ۰۴ 


چهل حدیث گهربار منتخب ۱۳۳ 


زنان نخواهد بوده پس هرگاه مژمنی آرزوی فرزند نماید؛ خداوند متعال بدون 
جریان حمل و زایمان؛ فرزند دلخواهش را به او می‌دهد همان طوری که 
ی ی 

۶-قال لد : لا یْنازهنا موضعهٌ 4 طایِع نم و لا بدعیه 
کار( 

فرمود: کسی با ماء در رابطه با مقام ولایت و امامت مشاجره و منازعه نمی‌کند 
مگر آن که ستمگر و معصیت کار باشد» همچنین کسی مّعی ولایت و خلافت 
نمی‌شود مگ رکسی که منکر و کافر باشد. 

۷-قال نْ الق معذ و فین لول ذیک سوانا ال داب 
مُفْتٍ و لا یَدعبه ین الا ضال َو 0 

فرمود: حقیقت - در همةٌ موارد و امور با ما و در بین ما اهل‌بیت عصمت و 
طهارت خواهد بود و چنین سخنی را هر فردی غیر از ما بگوید دروغ‌گو و مفتری 
می‌باشد؛ و کسی غیر از ما آن را ادعا نمی‌کند مگر آن که گمراه باشد. 

۸-فال ع ی روج بقل ناما و بنباطل اوق ۲۳ 

فرمود: همانا خداوند متعال» [باء و امتناع دارد نسبت به حق مگر آن که به 
(تمام و کمال برسد و باطل؛ نابود و مضمحل گردد. 


۱ - بحارالٌتوار: ج ۵۳ ص ۰۱۷٩‏ ضمن ح .٩‏ 
۲- بحارالاوار: ج ۰۵۲ ص ۰۱۹۱ ضمن ح ۰۱٩‏ 


۴- بحارالٌنوار: ج ۵۴ ص ۱۹۳ ضمن ح ۰۲۱ 


۱۳۴ چهل حدیث منتخب از امام زمان لٍْ 

٩-قال‏ اد له غ یک لأْحد من آبانی لا و قَذوقَعَث فی عُْقه بيِعةً 
لطاغوت زَایه. وابّی رح جین رح و لا بیع لخد من الطواغیت 
فی عُدْقی.(۱) 

فرمود: همانا پدران من (ائه و اوصیاء 4 بیعت حاکم و طاغوت 
زمانشان؛ بر دنه آن‌ها بود؛ ولی من در هنگامی ظهور و خروج نمایم که هیچ 
طاغوتی بر من منت و بیعتی نخواهد داشت 

۰-قال 4 :ما الّذٍی أَحرج بهذا السَیِف فأملالازض عذلاً و قضطاً 
کنا منت ظلماً و جورآ( 

فرمود: من آن کسی هستم که در آخر زمان با این شمشیر - ذوالفقار - ظهور 
و خروج می‌کنم و زمین را پر از عدل و داد می‌نمايم همان گونه که پر از ظلم و 
جور شده است. 

۱ - قال 1 :انوا له و سَلَمُوا ناه و ردُوا اضر اننناء فعلننا 
ال(ضداز کما کان من لایر و لا تحاولوا کشف ما غطّی عَنْکغ:۱" 

فرمود: از خدا بترسید و تسلیم ما باشید؛ و امور خود را به ما واگذار کنید؛ 
چون وظيیفةً ما است که شما را بی‌نیاز و سبراب نمائیم همان طوری که ورود شما 


بر چشمةٌ معرفت به وسيلةٌ ما می‌باشد؛ و سعی نمائید به دنبال کشف آنچه از شما 


۱- الَرَة لباهرة: ص ۴۷ س ۱۷ بحارالنوار: ج ۵٩‏ ص 0۱۸۱ س ۰۱۸ 
۲- بحارالانوار: ج ۵۲ ص ۰۱۷۹ س ۱۴+ وج ۵۵ص ۰۴۱ 


۳ - | کمال الدّین: ج ۰۲ص ۰ بحارالئوار: ج ۵۳ ص ۰1٩۱‏ 


چهل حدیث گهربار منتخب ۱۳۵ 


پنهان شده است نباشید. 

۲ - فا 4 :آغا مالک قلا لها بْطهُزوا من شاء قلیَصل, 
و مَنْ شاء فیَفْطع ۱) 

فرمود: اموال - خمس و زکوت - شما را جهت تطهیر و تزكية زندگی و 
ثروتتان می‌پذيريم: پس ه رکه مایل بود پپردازد؛ و هر که مایل نبود نپردازد. 

۳ -قال 3 :لا مْجیط جلماً بایغ و لا یرب نا شیِیء ین 
أَخبا کم( 

فرمود: ما بر تمامی احوال و اخبار شما آ گاه و آشنائیم و چیزی از شما نزد ما 


۴ - قال 1 :من کانث له ای الثه حاجة فلیَفْتَسلْ لیلَة ان جُمْعَة 


بت نضف الیو یی فضلاه ۳۱ 

فرمود: ه رکه خواسته‌ای و حاجتی از پیشگاه خداوند متعال دارد بعد از نیمه 
شب جمعه غسل کند و جهت مناجات و راز و نیاز با خداوند؛ در جایگاه نمازش 
قرارگیرد. 

۵ -قال 3 :یاب المفزیارا لول اسَْغفار بَعْضکم لبَعّض لهلّک 


ِ 1 
و۶ 


من علیه لا خواص الشّيعة الَْی تیه قوالَُغ آفعاله ۳۱ 


۱- |کمال الّین: ج ۲ ص ۴۸۴ بحارالنوارن ج 4۵۳ ص ۰۱۸۰ 
۲- احتجاج: ج ۲ ص ۴۹۷ بحارالأٌنوار: ج ۰۵۳ ص ۰۱۷۵ 
۳ - مستد رکالوسائل: ج ۲ ص 21۵۱۷ ۲3۰5 


۴- مستدرکک ج ۵ ص ۰۲۴۷ 2 ۵۷۹۵. 


۱۳۶ چهل حدیث منتخب از امام زمان ث 


فرمود: اگر طلب مغفرت و آمرزش بعضی شماها برای همدیگر نبود: هرکس 
روی زمین بود هلاک می‌گردید» مگر آن شیعیان خاضی که گفتارشان با 
کردارشان یکی است. 

۶ - قالّ ۸ : وأما قل من قالّ: ان الْحسَیِنْ 4 َغ یَمْث فکُفز 
وتکذیت و ضلال ۱۱ 

فرمود: و اما کسانی که معتقد باشند حسین تا زنده است و وفات نکرده: 
کفر و تکذیب و گمراهی آتیت: 

۷ -قال 3 :من فضله أْالرْجُلْ یَنسی التشبیح و بُبِیا 
السْبْحَة فَيْكتَبُ له النبیح( 

فرمود: از فضائل تربت حضرت میٌدالشهداء لذ آن است که چنانچه تسبیح 
تربت حضرت در دست گرفته شود واب تسبیح و ذ کر را دارده گرچه دعائی هم 
خوانده نشود. 

۸ -قالّ 18 : فیمَن آفطر َوْماً من شرِ رمضان مُتعََداً بجماع 
مُحرم آز طغام مُحَرّم یهن له لا کفاراج ۳۱ ۱ 

رت با و ماه رمضان را عمداً با چیز یا کار حرامی افطار - وباطل 


- نماید؛ (غیر از قضای روزه نیز) هر سه نوع کفاره (۱۰ روزه؛ اطعام 1۰ 


۱- غيبة طوسی: ص 4۱۷۷ وسائل‌اللَيعة: ج ۲۸» ص 1۳۵۱ح ۳٩‏ 
۲- بحارالأنوار: ج ۵۳ص ۱۱۵؛س ۸ ضمن ح ۰۴ 


۳-من لایحضره‌الفقیه: ج ۲ ص 2۰۷۴ ۱۳۱۷ وسائل اليعة: ج ۱۰ص ۰۵۵ ح ۰۱۲۸۱ 
من 1 پحهر ج ۰ص سک سوه ص‌ 9 


چهل حدیث گهربار منتخب ۱۳۷ 


مسکین؛ آزادی یک بنده) بر او واجب می‌شود. 

-قالّ 3 :بش رک فی العطاس؟ فْث: بلی, ففال: هو مان من 
المَوت ثلائهة یام ٩۱‏ 

نسیم خادم گوید: در حضور حضرت عطسه کردم؛ فرمود: می‌خواهی تو را بر 
فوائد عطسه بشارت دهم؟ 

عرض کردم: بلی. 

فرمود: عطسه» انسان را تا سه روز از مرگ نجات می‌بخشد. 

۰ -قال لد عون مَلُْونْ من َفاینی فی مَخفل من الناس. 

(و قال اد )من سهاینی فی مجمع من انس فعلَیه نخان .۲۱ 

فرمود: ملعون و مغضوب است کسی که نام اصلی مرا در جائی بیان کند. 

و نیز فرمود: ه رکه نام اصلی مرا در جمع مردم بر زبان آورد؛ بر او لعنت 
و غضب خداوند می‌باشد. 

۱ - قال :بقل کل افریء مغ ایب به من محجطا 
وَلیتَجَنب ما بُذنبه من کرامٌتنا و سخطذ فان افزءً بت اه 
حپ هت و اینجیه ین عبنم علی وی ۳ 

فرمود: هر یک از شما باید عملی را انجام دهد که سیب نزدیکی به ما و جذب 


۱- | کمال‌الّین: ص ۰۴۳۰ ح ۰۵ وسائل الشَيعة: ج ۰۱۲ ص 21۸۹ ۰۱۵۷۱۷ 
۲- وساثل‌الشیعة: ج ۱ص ۲۴۲ ح ۱۲ بحارالاتوار: ج ۵۴ ص 2۰۱۸۴ ۱۳و ۰۱۴ 


۳- بحارالنوار: ج ۵۳ ص ۰۱۷۹ س ۵ ضمن ح ۷ به نقل از احتجاج. 


۳۸ چهل حدیث منتخب از امام زمان از 


محبّت ماگردد؛ و باید دوری کند از کرداری که ما نسبت به آن؛ ناخوشایند و 
خشمناک می‌باشیم» پس چه بسا شخصی در لحظه‌ای توبه کند که دیگر به حال 
او سودی ندارد و نیز او را از عقاب و عذاب الهی نجات نمی‌بخشد. 

۲ - قال 42 لأزض تَضع ای الثه غز و جلْ من بل العف 
آربعین صناحاً ۱۱ 

فرمود: زمین تا چهل روز از ادرار کسی که ختنه نشده است ناله می‌کند. 

۳ -قال 1 :سَچِدَةٌ نکر منم اسْتن و أوجبها 0 

فرمود: سجده شکر پس از هر نماز از بهترین و ضروری‌ترین ستها است. 

۴ - ال 32 :اي ان هل اقازض کفانْ لنْجُوم أضانْ بل 
السّماء(۲ 

فرمود: به درستی که من سبب آسایش و امیّت برای موجودات زمینی هستم؛ 
همان طوری که ستاره‌ها برای اهل آسمان مان هستند. 

۵ -قال :1۶ : قلویْنا َوعتَة لمَشِيَة ال قاذا شاء شئنا۴) 

فرمود: قلوب ما ظرف‌هائی است برای مشیّت و اراد؛ الهی؛ پس هرگاه او 
بخواهد ما نیز می‌خواهیم. 

۶ - قال :ان لئة معنا ففاقة با ای غذره. واْحق معنا فتن 


۱- وسائللشيعة: ج ۲۱ص ۱۴۴۲ ۲۷۵۳۴ 

۲- وسائل اليعة: ‏ ٩ص‏ 0۴۹۰ ح ۴ بحارالأنوار: ج ۵۴ص ۱۱ ضمن ح ۳ 
ی شزا توار: ج ۵۳ص ۱۱۱ ضمن ح 

۳ اوه الاهرة: ص ۴۸ س ۳. 


۴- بحارالنوار: ج ۵۲ ص ۵۱) س ۴ به نقل از غيبة نعمانی. 


2 حد یث گهربار منتعخب ۱۳۹ 


فرمود: خدا با ما است و نیازی به دیگران نداریم؛ و حقّ با ما است و ه رکه از 
ما روی گرداند بااکی نداریم. 

۷ -قَال اد : اْغة أنْف الشیّطان بشییء مثل الصّلاة ۲ 

فرمود: هیچ چیزی و عملی همانند نماز»بینی شیطان را به خاک ذلّت نمی‌مالد 
و او را ذلیل نمی‌کند. 

۸ - قال 3 لا یِجلْ لخد آن یتصرف فی مال غیرٍه بِعْیر یه ۲٩‏ 

فرمود: برای هیچکس جائز نیست که در اموال و چیزهای دیگران تصرّف 
نماید مگر با اذن و اجاز؟ صاحب و مالک آن. 

۹ - قال ٩۶‏ : فضَلْ العاء و التَسبیح بَعدَ لْفرانض علی الْعاء 
بعقیب الْوافلٍ کفضّل الْفْزایْض علّی تاغل ۳۱ 

فرمود: فضیلت تعقیب دعا و تسبیح بعد از نمازهای واجب نسبت به بعد از 
نمازهای مستحبّی همانند فضیلت نماز واجب بر نماز مستحتٍ می‌باشد. 

۰-قال اد َفضَل آوفاتها صنژا النهارٍ من یم الْجْمعَة(*) 


فرمود: (برای انجام نماز جعفر طیار) بهترین و با فضیلت‌ترین اوقات پیش از 


۱- بحارالٌنوار: ج ۰۵۴ص 0۱۹۱ اکمال الّین: ج ۲ ص ۵۱۱ 
۲- بحارالأوار: ج ۵۳ ص ۱۸۲ ضمن ح ۰۱۱ 

۴- بحارالأٌنوار: ج ۰۵۳ ص ۱۸۳ ضمن ح ۰۱۱ 

۴- بحارالٌنوار: ج ۰۵۳ ص ۰۱۱۱ ضمن ح ۳. 


۵- بحارالٌنوار: ج ۵ ص ۱3۸ ضمن ح ۴. 


۳۰ چهل حدیث منتخب از امام زمان لد 


ظهر روز جمعه خواهد بود. 

۰۱- قال 3 : مَلْعْونْ مَعْون من خر الْغذاة الی آنْ تَقضی 
النْجُومٌ!۱ 

فرمود: ملعون و نفرین شده است آن کسی که نماز صبح را عمداً تأخیر 
بیندازد تا موقعی که ستارگان ناپدید شوند. 

۲- قال لا :ان الّة قتکنا بعواند |خسانه و فاد افتنانه ۱ 

فرمود: همانا خداوند متعال؛ ما اهل‌بیت را به وسیلةٌ احسان و نعمت‌هایش 
قانع و خودکفا گردانده است. 

۳- قال ۹ :اه یش بَینْ اه زو جلْ و بیْن أحد قَرابة و مَنْ 
مایا و هت مشق سر اف وهی اس ره 
آنکرّنی فلْش مبی, و سبیله سْبیل این نوح.!۲ 

فرمود: پین خداوند و هیچ یک از بندگانش؛ خویشاوندی وجود ندارد - 
و برای هرکس به انداز؛ اعمال و نیّات او پاداش داده می‌شود - هرکس مرا انکار 
نماید از (شیعیان و دوستان) ما نیست و سرنوشت او همچون فرزند حضرت نوح 
خواهد بود. 

۴- قالّ لق3 : آفا تعَْمُون آَن الأزض لا تخْلو من حَجٌّة اما ظاهراً 
مرس موه ](۴ 
وامّا مَعمورا ۳ 
۱- بحارالأنوار: ج ۵0 ص ٩1و‏ ضمن ح ۰۱۳و ص ۸٩‏ ص ۱۰ج ۰۲۰ 
۲- بحارالنوار: ج ۵۲ ص ۳۸ ضمن ح ۲۸. 
۳ بسارالأنوار: ج ۵۰ ص 4۲۲۷ ح ۱ به تقل از احتجاج. 


۴ بحارالأنوار: ج ۵۲ ص ۰۱٩۱‏ س ۵ ضمن ح ۰۱٩‏ 


چهل حدیث گهربار منتخب ۱۳۱ 


فرمود: آگاه و متوجه باشید بر این که در هیچ حالتی؛ زمین خالی از حجّت 


خداوند نخواهد بود با به طور ظاهر و آشکار و يا به طور مخفی و پنهان. 
۳۵-قال اد :لذا آذن اه نا فی الْقَوّلٍ ظَرالْحَق, و اضَمحل البَاطلْ. 


فرمود: جنانچه خداوند متعال اجازه سخن و بیان حقایق را به ما بدهده 
حقانیّت آشکار می‌گردد و باطل نابود می‌شود و خفقان و مشکلات برطرف 
خواهد شد. 

۶-قال :و اجه الاشتفاع بی فی غیِببی فک الاْتفاع 
بالشفس اذا عُیْبَها عن اضر السَخابٌ ۷۱ 

فرمود: چگونگی بهره گیری و استفاده از من در دوران غیبت همانند انتفاع از 
خورشید است در آن موقعی که به وسیلة ابرها از چشم افراد ناپدید شود. 

۷- فالّ 4 : الوا قَضدَکُخ این بالْمَوَدُة علّی السْتة 
انواضحة. فَقَ نَصحث لک و ال شاه علی و یک( 

فرمود: هدف و قصد خویش را نسبت به محبّت و دوستی ما - اهل‌بیت 
عصمت و طهارت - بر مبنای عمل به سنّت و اجراء احکام الهی قرار دهید؛ پس 
همانا که موعظ‌ها و سفارشات لازم را نموده‌ام؛ و خداوند متعال نسبت به همه ما 


۱ - بحارالأٌنوار: ج ۵۳» ص ۱۹۱ س ۱۲ ضمن ح ۰۲۱ 
۲- بحارالٌنوار: ج ۰۵۳ص ۰۱۸۱ س ۲۱» ضمن ح ۰1۰ 


۳ بحارالانوار: ج ۰۵۳ ص ۰۱۷۹ س ۰۱٩‏ ضمن ح ۰٩‏ 


۱۳۲ چهل حدیث منتخب از امام زمان للز 
و شماگواه می‌باشد. 

۸-قال نالوج فابه تلو۱۱ 

فرمود: زمان ظهور من مربوط به ارادهٌ خداوند متعال می‌باشد و هرکس زمان 
آن را معیّن و معرّفی کند دروغ گفته است. 

۹-قالّ 32 : َکْرواالدُغاء بتخجیل الْفرَج فان ذلک فرَجَکم.۲۱ 

فرمود: برای تعجیل ظهور من - در هر موقعیّت مناسبی - بسیار دعا کنید که 
در آن فرج و حل مشکلات شما خواهد بود. 

۰ - دقع ال دَفترا فیه ذُاءالفرَج و صلة یه فقال 4 : فبهذا 
فازع۳ 

یکی از مژمنین به نام آبومحقد. حسن بن وجناء گوید: زیر ناودان طلا در 
حرم خانةٌ خدا بودم که حضرت ول عصر امام زمان عجّل ال تعالی فرجه 
الشریف را دیدم؛ دفتری را به من عنایت نمود که در آن دعای فرج و صلوات بر 
آن حضرت بود. 

سپس فرمود: به وسیلة این نوشته‌ها بخوان و برای ظهور و فرج من دعاکن و بر 


من درود و تحیّت بفرست. 


۱- بحارالٌنوار: ج ۵۳» ص ۰۱۸۱ س ۱» ضمن ح ۰۱۰ 
۲- بحارالنوار: ج ۰۵۳ص ۰۱۸۱ س ۲۳) ضمن ح ۰۱۰ 


۴ !کمال‌الّین شیخ صدوق: ص ۰۴۴۳ ح ۰۱۷ بحارالانوار: ج ۵۲ص ۴۱ ضمن ح ۲۷. 


چهل حدیث گهربار منتخب ۱۳۳ 


و آن دعا بر حسب مشهور چنین نقل شده است: 
«للهُْ کُن لوَلنک فلان شِ فلا «لْحَحَة نِ الْحَسَنِ الخشکری» 
ضلوانک یه و علی آبازهفی فزه لساعة وهی 
کل ساعة ول قحافظاً و قاعدا و ناصراً 
و دبیلاً و عَیْناً خی تسه 


۳3 


۱-کافی: ج ۴ ص ۱٩۲‏ ح ۴ فلاح التائل سیّدبن طاووس: ص ۴۲. 


۱۳۴ 


چهل حدیث منتخب از امام زمان جْ 


# فهرست موضوعی احادیث 4 


۱ -احکام: ۱ ۱۳۱۱۳۲ ۲۳ ۰۲۸ 

۲ -امام حسین ع: ۰۱٩‏ ۰۱۷ 

۳ -امام زمان (عج): ۲, ۳ ٩‏ ۱۰ 0۲۰ 
۶ ۰۳۱۳۲۳ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰ع. 

ء - اهل‌بیت له9: ۰۱ ۳ 6 1 ۷ ٩‏ 
۲۱ ۰۱۳ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۳۲ 
۳۶ ۳۷ 

۵ -باطل: 1 ۸ ۱5 ۳۵. 

7 -بلاء و حوادث: ۲. 

۷-بهشت: ۵ 

۸- تسبیح: ۰۱۷ ۹ 

.۲۸ تصرّف در اموال:‎ ٩ 

۰ - تقوا و تسلیم: ۱۱. 

۱ - توبه و استغفار: ۱۵ ۰۲۱ 

۲ جمعه: ۱4 ۳۰ 

۳ حقانیت: ۶ ۸۷ ۲۱۸۸ ۳۵ 


۶ - خس‌داونسد: ۸ ۰۲۱۰۲۵ ۳۲ 


۳۷ ۳۵ ۳ ۳ 

۵ -دعا و حاحت: ۰۱۶ ۰۱۷ ۲۳ ۰۲٩‏ 
۹ 3 

-زکات و خمس: ۱۲. 

۷ - شیطان: ۲۷. 

۸ - شیعه: ۰۲ ۰۱۵ ۰۳۷ 

۱۹ -ظالم: ۷ 

۰ - عطسه کردن: .۱٩‏ 

۱ -علم و معارف: ۱ ۳. 

۲ . فرزند: ۵. 

۳ - قرآن: ۱. 

۶ -کثّار؛ روزه: ۰۱۸ 

۲۲ ۵۲۰۱ ۱۸ ۰۱۱۷ ٩ -گناهان:‎ ۵ 
۳۱۸ 

.۱٩ مرگ:‎ - 1 

۷ -نماز: ۱۶ ۲۳ ۲۷ ۲۹ ۳۰ ۳۱ 


# بخشی از منشورات مهدی‌یار که ۲ 


نام کتاب موف 

۱-در حریم عشق مره مج و و ونم و وی و وم یل اعیلا له میتی 
۲ - داستانهایی از معراج پیامبر اکرم #ّ ی 
۳-داستانهایی شیرین از نماز شب وی و مهو ره تسام ود اج 
۴ - داستانهایی از بازگشت ائمهه به این دنیا و 
۵ - داستانهایی از انوار آسمانی یی اه کی سل توتفن 
۶- داستانهایی از زمین کربلا ی ام ون مه هم و بو و 
۷ - داستانهایی از غیرت ی م۰ سیف طه موسوی هشترودی 
۸- داستانهایی از زیارت عاشورا وتربت سیدالشهداءاق مه «خیلاز فتبری 
٩‏ - داستانهایی از علماء ۳( 


۰ - ملاقات جوانان با صاحب الزمان اثژ 


۱ -راهنمای سعادت و خوشبختی 


۲ -چهل داستان و چهل حدیث از حضرت رسول خدا َ اک 
۳ -چهل داستان و چهل حدیث از امیرالمزمنین امام علی فز ۵ 
۴ -چهل داستان و چهل حدیث از حضرت فاطمٌ زهرا تلا مهو و مه ۱ 
۵ چهل داستان و چهل حدیث از امام حسن مجتبی 2 وخ راو یریس ار سا 
۶ -چهل داستان و چهل حدیث از امام حسین 2 ار سا ۳ 
۷ - چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین ِ ِ 
۸ -چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد بات رل هد و 


۹ هل داستان و چهل حدیث از امام جعفر صادق تا ار واه ی 


۱۳۶ چهل حدیث منتخب از امام زمان لد 


۰ چهل داستان و چهل حدیث از امام موسی کاظم 2 و 
۱ -چهل داستان و چهل حدیث از امام رضا از هک ۳ 
۲ چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد 2 هجو 
۳ -چهل داستان و چهل حدیث از آمام علی هادی ق ی ۳ 
۴ -چهل داستان و چهل حدیث از امام حسن عسکری لح ی 
۵ - چهل داستان و چهل حدیث از امام زمان لا ی خی و را 
۶ مجموعه چچیستان و کیستان ج ۱ ی میب تا 


۷ مجموعه چیستان و کیستان ج ۲ و ۵ ِ 


